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آگاهی، آزادی و برابری

تبیین، تحلیل و تشریح انقلاب 57

از مرحله پروسه تکوین آن توسط رژیم کودتایی و مستبد پهلوی

تا مرحله شکست آن توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم

در سـال‌های اوایـل انـقلاب 57 روزی خبرنـگار خارجـی از مهنـدس مه دی بـازرگان )رئیـس دولت 
موقـت( پرسـید: »رهبـری این انقلاب کیسـت؟ او در پاسـخ به خبرنـگار گفت: انـقلاب 57 دو تا رهبر 
دارد، رهبـر اول شـاه هسـت، رهبـر دوم خمینـی«. حـال در چارچـوب ایـن تعریف مهنـدس بازرگان 

می‌خواهیـم پروسـه تکویـن انـقلاب 57 بـر پایه دو دلیـل مشـخص تبیین و تحلیـل بکنیم.

دلیـل اول »ناتوانـی اقتصـادی و فقـر فراگیـر اعمـاق جامعه ایران بـود« زیرا اکثـر کنش‌گـران اردوگاه 
عظیـم کار و زحمـت جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایـران، اعـم از کارگـران و زحمت‌کشـان و 
حاشیه‌نشـین‌های گسـترده شـهرهای ایـران، به‌علـت شکسـت پـروژه اصلاحـات ارضـی شـاه – کندی در 
دهـه 40 و 50 )از سـال 42 تـا سـال 57 به‌مدت 15 سـال( از روسـتاها به‌علـت فقر و بیکاری برای دسـتیابی 
بـه کار به حاشـیه شـهرها مراجعه کردنـد، که به‌علـت ناتوانی بورژوازی نو رسـیده صنعتی در جـذب نیروهای 
روسـتایی، ایـن نیروهـای مهاجـر در حاشـیه شـهرها به‌صورت مـحلات حلبی‌آبادها یا گودنشـین‌های حاشـیه 
شـهرها به‌شـدت محـروم، نیروهای بیـکار و فاقـد ابتدایی‌تریـن امکانات برای زندگـی بودند و تنهـا تأثیری که 

بـر نیروی کار شـهری یـا کارگران تولیـدی و خدماتی داشـتند،

دموکراسی و آزادی

عاشورا و مکتب حسین

تفسیر سوره شوری

سر مقاله - سوریه در مرحله جدید خاورمیانه به کجا می رود؟

سخن روز - بحران پولی، مالی، اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم

تیتر اول - در حاشیه گفتگوی آبراهامیان در رابطه با
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آوردن  پاییـن  و  کار  نیـروی  رقابـت  بـردن  بـالا 
دسـتمزد کارگـران، سـود بیشـتر برای بـورژوازی 
صنعتـی و خدماتی بودند« بخـش دیگر از جمعیت 
ایـران کـه بخـش عظیمی هـم بودنـد، »همچنان 
در روسـتاها باقـی مانده‌بودنـد که به‌علت شکسـت 
پـروژه اصلاحات ارضی شـاه – کنـدی عموماًً فاقد 
بودنـد  درمانـگاه  و  سـالم  آشـامیدنی  آب  بـرق، 
و امـکان زندگـی در روسـتاها بـرای آنهـا بسـیار 

بود.« سـخت 

در سـال‌های قبـل از انـقلاب 57 »اقتصـاد کشـور 
کاملًاً متکـی بـر واردات شـده بـود« ثـروت مـردم 
تنهـا  آن  ازای  در  و  رفته‌بـود  غـارت  بـه  ایـران 
وابسـته  و  مرفـه  حاکمـان  از  کوچـک  طبقـه‌ای 
شـده‌بودند  غـارت  ایـن  از  برخـوردار  دربـار  بـه 
فقـر  کرده‌بودنـد.  نابـود  را  ایـران  کشـاورزی  و 
و نابرابـری و عقـب ماندگـی در روسـتاها و اکثـر 
شـهرها بیـداد می‌کـرد. اغلـب مـردم از حداقـل 
امکانات زیسـتی بـی بهره بودند. اقدامـات عمرانی 
بسـیار انـدک و در حـد کفـاف چنـد شـهر بزرگ 
بـود. بخش اعظم کشـور از زیرسـاخت‌های جاده، 
سـد، نیـروگاه، آب و برق و سـایر امکانـات رفاهی 
کاملًاً محـروم بودنـد. صنعـت ملی پـا نگرفته بود 
نیازمنـدی  احسـاس  و  و خودکم‌بینـی  تحقیـر  و 
بـه خـارج بـر پایـه صنایـع مونتاژ بـود. تعـداد و 

کیفیـت کارگاه‌هـا پاییـن و نـازل بودنـد.

جشـن‌های 2500 سـاله شاهنشـاهی بـا هزینـه 
چندیـن میلیـون دلار و صدهـا میهمـان خارجـی 
بـا چادرهـای مخصـوص سـلطنتی بافت خـارج و 
لباس‌هـا و جواهـرات و غذاهایـی کـه مسـتقیماًً از 
پاریـس و دیگـر شـهرهای اروپـا وارد می‌شـدند. 
حتـی آشـپزها و خدمتـکاران مخصـوص اروپایـی 
در  کـه  مقامـات  و  از سلاطیـن  پذیرایـی  بـرای 

ایـن ریخـت و پـاش سـلطنتی حضور داشـتند، از 
کشـورهای اروپایی اسـتخدام شـده‌بودند. با وجود 
اینکـه رژیـم کودتایی پهلوی از طریـق فروش نفت 
درآمـد قابـل توجهی داشـت، اما ایـن درآمدها به 
هیچ شـکل بـرای توده‌هـای کارگـر و زحمتکش و 
روسـتاییان خرج نمی‌شـد. بخشـی از این درآمدها 
مسـتقیماًً خـرج خانـواده پهلـوی و فامیـل آنهـا 
می‌شـد. بخـش دیگـر صـرف تسـلیحات نظامـی 
می‌گردیـد و یـا صـرف خریـد کالاهـای مصرفـی 
می‌شـد. علی‌هـذا ایـن همـه باعـث گردیـد کـه 

»اقتصـاد ایـران تـک محصولی بشـود.«

دلیـل دوم – مؤلفه سیاسـی انباشـته شـده‌ای بود 
کـه از بعـد از کودتـای 28 مـرداد 32 بـا خفقـان 
بسـیار شـدیدی بر جامعه ایـران برقرار شـده بود.

پـس از 28 مـرداد 32 نخسـتین ابـزاری که رژیم 
کودتایـی شـاه در جهت سـرکوب جامعه سیاسـی 
کشـور ایـران ایجاد کرد، دسـتگاه مخوف سـاواک 
بود و در سـال 1355 با تشـکیل حزب دست‌سـاز 
تحـت  سیاسـی  نهادهـای  دیگـر  رسـتاخیز، 
رهبـری ملی‌گراهـا و دیگـر گروه‌هـای اجتماعـی 
و نویسـندگان، روشـنفکران و دانشـجویان وسـیعا 
سرکوب شـدند. طبقه متوسط شـهری که به‌دلیل 
پروسـه توسـعه یافتگـی سـرمایه‌داری وابسـته در 
کشـور ایـران رشـد کرده‌بودنـد، با سـد بزرگی از 
اسـتبداد و سـرکوب و اختناق روبه‌رو شـده‌بودند. 
مع‌الوصـف، جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایران 
)به‌جـز بخـش بـورژوازی و لایـه خرده بـورژوازی 
مرفـه( ناراضـی از حکومـت بودنـد کـه ایـن همه 
باعث شـد »پتانسـیل انفجـار نارضایتی‌هـای مردم 
انباشـته  آنهـا  در  سـرکوب  دسـتگاه‌های  علیـه 

» شود.

یادمان باشـد که در جامعه سـرمایه‌داری پیوسـته 
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و علـی الـدوام دیالکتیـک شـرایط عینـی و ذهنی 
وجـود دارد، مع‌هـذا، در سـال‌های 56 و 57 فقـر 
گسـترده در اعمـاق جامعـه بـزرگ ایران توانسـت 
به‌عنـوان شـرایط عینـی انـقلاب 57 مادیـت پیدا 
کنـد. همچنیـن نارضایتی‌هـای گسـترده جامعـه 
سیاسـی ایران اعـم از روشـنفکران، دانشـجویان، 
معلمـان، نویسـندگان و دیگر گروه‌هـای اجتماعی 
ایـران، بزرگ‌تریـن بسـتر جهـت شـرایط ذهنـی 
انـقلاب 57 بـود. در سـال 57 اگـر چـه رهبـری 
و سـازماندهی بـرای گروه‌هـای جامعـه سیاسـی 
ایران وجود نداشـت، ولی شـرایط عینی و شـرایط 
ذهنی )یـا نارضایتی‌های سیاسـی جامعه سیاسـی 
ایـران( فراهـم بود. لهـذا، به همین دلیـل بود که 
در مقطـع انـقلاب 57 »مطالبه نـان و آزادی به‌هم 

خورده‌بود.« گـره 

به‌بیان‌دیگـر »شـورش نـان و آزادی در کنـار هم‌بر 
پهلـوی عمـل  و مسـتبد  رژیـم کودتایـی  علیـه 
می‌کردنـد« بنابرایـن در چنیـن شـرایطی بـود که 
»در خلأ رهبـری و سـازماندهی کنش‌گران جنبش 
و خیـزش عظیـم انقلابـی 57 خمینـی و حواریون 
ارتجاعـی‌اش توانسـتند رهبری ایـن خیزش عظیم 
تـوده‌ای را در دسـت بگیرند«. شـعار پوپولیسـتی 
کـه  اسلامـی«  حکومـت  و  آزادی  »اسـتقلال، 
توسـط خمینـی و حواریونـش مطـرح شـد، بـر 
پایـه گفتمـان استبدادسـاز ولایـت فقیـه خمینی 
بـود کـه خمینی توانسـت عکـس خود را توسـط 
کنش‌گـران جنبـش عظیم تـوده‌ای در سـطح ماه 
قـرار بدهـد و با این شـعار خمینـی هژمونی‌اش بر 
جنبـش عظیم انقلابـی و توده‌ای سـال 57 تثبیت 

. کند

نتیجه‌گیـری  می‌توانیـم  کـه  اینجاسـت  از  لـذا 
کنیـم کـه در تحلیـل نهایـی »انـقلاب بهمـن ماه 

57 بـرای تغییـر سیاسـی از پاییـن رخ داد، ولـی 
جریـان ارتجاعـی بـا رهبـری خمینـی و گفتمـان 
استبدادسـاز ولایـت فقیـه توانسـتند آن انقلاب از 
اسـاس منحـرف کننـد«. در ایـن رابطه اسـت که 

می‌توانیـم نتیجـه بگیریـم کـه:

1 - موتـور اصلـی انـقلاب 57 از »درون و از پایین 
جامعـه ایـران تکویـن پیـدا کـرد نـه از بیـرون از 
جامعـه ایـران« و ایـن تحلیـل غلـط اسـت کـه 
»موتـور انـقلاب 57 سیاسـت حقـوق بشـر دولت 
کارتـر بـود کـه بعـد از دولـت نیکسـون و فـورد 
پـس از فجایـع ضـد انسـانی آمریـکا در ویتنـام 
و شـرق آسـیا توانسـت وارد کاخ سـفید بشـود«. 
جیمـی کارتـر آن چنانکه در جریـان مناظرات بین 
کاندیدهـای جمهـور خواهـان و حـزب دموکـرات 
)به‌عنـوان نماینـده حـزب دموکـرات( قـول داد، 
در صـورت پیـروزی در انتخابات ریاسـت جمهوری 
آمریـکا، »بـر حقـوق بشـر به‌صورت یـک ضرورت 
کشـورهای  در  آمریـکا  خارجـی  سیاسـت  در 
دیکتاتـوری عمـل خواهـد کـرد«.  و  اسـتبدادی 
لـذا به همیـن دلیل پـس از پیـروزی در انتخابات 
ریاسـت جمهوری و اسـتقرار دولت‌اش در سـفر به 
ایـران در اول ژانویـه 1978 )11 دی‌ماه 1356( در 
جشـن سـال نو مـیلادی بـه میزبانی شـاه خطاب 
بـه او گفـت: »ایران تحـت رهبری با عظمت شـاه 
جزیـره ثبـات در یکـی از پـر آشـوب‌ترین مناطق 
جهـان اسـت. این امـر مرهون شـما اعلیحضرت و 
رهبری شـما و احترام و سـتایش عشـقی است که 
مـردم ایران نسـبت به شـما دارند«. البتـه این به 
ظاهـر بـود، چراکـه از همان زمان سـایروس ونس 
وزیـر امـور خارجـه دولـت کارتر، سیاسـت حقوق 
بشـر دولت کارتـر را در کشـور ایران دنبـال کرد. 
لـذا در همیـن رابطـه بـود کـه در اولین سـفر به 
ایران، از شـاه خواسـت کـه به اجرای حقوق بشـر 
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در ایـران متعهـد گردد.

یادمـان باشـد که در همـان زمان‌ها، سـازمان عفو 
بین‌المللـی در سـال 1977 )آذر سـال 1355( در 
رابطـه بـا وضعیـت زندان‌هـای سیاسـی در ایـران 
گزارشـی داده‌بـود. مطابق این گـزارش بین 25 تا 
100 هـزار نفـر به‌خاطر دلایـل سیاسـی در ایران 
زندانی‌شـده‌اند. همچنیـن سـاواک )پلیـس مخفی 
ایـران( به‌هنـگام بازجویـی آنـان را زیـر شـکنجه 
مـداوم قـرار می‌دهنـد، البتـه سـرکوب مخالفـان 
سیاسـی در ایـران بـه عهـده سـاواک اسـت که با 
بـی رحمـی شـدید انجـام می‌گیـرد. سـاواک یـا 
دارای یـک سیسـتم خبرچینـی  پلیـس مخفـی 
اسـت کـه مأمـوران آن در تمـام سـطوح جامعـه 
ایـران نفـوذ دارنـد و بنـا به گفتـه مسـافرانی که 
از ایـران آمده‌انـد، و هـم چنیـن تأکیـد مخالفـان 
حکومـت ایران در خارج از کشـور سـاواک فضایی 
آمیختـه از رعـب، وحشـت ایجـاد کـرده اسـت. 
فعالیـت سـاواک در خـارج از مرزهـای ایـران در 
ایرانـی در آن  اجتماعـات  تمـام کشـورهای کـه 
قابـل ملاحظه اسـت گسـترش دارد. از آغاز سـال 
ایـران 300  نظامـی  دادگاه‌هـای  تاکنـون   1972
زندانـی سیاسـی بـه مرگ محکـوم سـاخته و تنها 
در دو مـاه سـال 1976 رژیـم ایـران اسـامی 22 
زندانی سیاسـی را اعلام کرده اسـت. سـاواک قبل 
از وارد کـردن اتهـام و انجـام محاکمـه مظنونیـن 
زندان‌هـای  در  طولانـی  دوره  بـرای  را  سیاسـی 
مجـرد نگه‌مـی‌دارد، که گاه با شـکنجه مـداوم گاه 
منجـر به مـرگ می‌شـود. همچنیـن در اعدام‌های 
سـریع، اعلامیـه حقوق بشـر را نقـض می‌می‌کند. 
سـاواک بـا تکنیک‌هـای مثـل شلاق زدن، شـوک 
الکتریکـی، کشـیدن ناخـن انگشـتان دسـت و پا، 
تجـاوز بـه عنف و شـکنجه آلت تناسـلی مظنونین 

سیاسـی را شـکنجه می‌کند.

در همیـن ایام بود که شـاه در مصاحبـه با روزنامه 
لومونـد در بـاره ادعاهـای شـکنجه اظهار داشـت: 
»چـرا مـا نبایـد از روش‌هایـی کـه شـما اروپاییان 
بـه کار می‌بریـد، اسـتفاده کنیـم. مـا روش‌هـای 
پیشـرفته شـکنجه را از شـما یاد گرفته‌ایم. شـما 
بـرای بیرون کشـیدن حقیقت از روش‌هـای روانی 
اسـتفاده می‌کنیـد مـا هـم همیـن کار می‌کنیم«. 
ایـن اعلامیه و گزارش سـازمان عفـو بین‌المللی در 
سـال 1977 باعث گردید که نظام شـاه در کشـور 
اسـتبدادی  نظام‌هـای  از  یکـی  به‌عنـوان  ایـران 
گـردد.  مطـرح  در سـطح جهـان  دیکتاتـوری  و 
پـر پیداسـت کـه بـا ورود جیمـی کارتـر بـه کاخ 
سـفید و بـا توجـه بـه وعـده اجـرای حقوق بشـر 
در مناظـره انتخاباتـی‌اش، ایـن امـر باعـث گردید 
کـه دولـت جیمـی کارتـر نخسـتین کشـوری که 
بـرای اجـرای حقـوق بشـر در دسـتور خـود قرار 
دهـد، کشـور ایران باشـد. لـذا بدین ترتیـب بود 
کـه شـاه را وادار کردنـد بـه اجـرای حقـوق بشـر 
در ایـران. البتـه بیـن مهره‌هـای تصمیـم گیرنده 
در دولـت جیمـی کارتـر در ایـن رابطـه وحدت و 
یـک پارچگـی نبود، چراکـه در خصـوص مکانیزم 
اجـرای حقـوق بشـر بیـن سـایرونس وزیـر امـور 
خارجـه آمریـکا با برژنسـکی، تضاد وجود داشـته.

بـه هر حـال هدف مشـترک هر سـه آنهـا اجرای 
اعلامیـه حقوق بشـر توسـط شـاه در کشـور ایران 
بـود. طبیعـی اسـت کـه با اجـرای برنامـه جیمی 
بـا  ایـران، شـاه مجبـور شـد  کارتـر در کشـور 
فشـار آوردن بـر سـاواک شـکنجه‌های علنـی در 
زندان‌هـای رژیـم برداشـته شـود. و »همیـن امـر 
باعـث گردیـد که تـرس مردم ایـران از سـاواک و 
زندان‌هـای رژیـم فرو بریـزد و بـا آن هزینه مبارزه 
بـرای توده‌هـای مـردم ایـران کاهش پیـدا کند«. 
البتـه، در سـال 57 بـا اعـتلای خیزش تـوده‌ای و 
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فراگیـر مـردم ایران و متزلزل شـدن نظـام پهلوی 
در کشـور ایـران، دولـت کارتـر از برنامـه حقـوق 
بشـر قبلـی خود عقب‌نشـینی کرد و »دسـت شـاه 
را در اجـرای سیاسـت سـرکوب فراگیـر نظامـی 
کنش‌گـران خیـزش و جنبش 57 آزاد گذاشـت.«

بـاری، در ادامـه ایـن برنامـه جدید دولـت جیمی 
کارتـر بـود کـه شـاه و ارتـش او دو هفتـه از عمر 
دولـت شـریف امامی نگذشـته بود کـه »در تهران 
در روز 17 شـهریور در میـدان ژالـه کنش‌گـران 
اعتراضی را کشـتار کردند«. آن چنانکه سـایرونس 
 17 کشـتار  مـورد  در  خارجـی  خبرنـگار  پـرام 
شـهریور می‌نویسـد: »ابتـدا خـاک اره آغشـته به 
بنزیـن را آتـش زدنـد، آنـگاه آتش مسلسـل‌ها را 
گشـودند، و بی‌خبـر و بـی امـان و از همـه سـوء 
مسلسـل‌ها می‌باریـد  رگبـار  هـوا  از  و  زمیـن  از 
و  تانـک  بـا  هـم  را  فرعـی  کوچه‌هـای  همـه  و 
زرهپـوش مسـدود کرده‌بودنـد تـا کسـی را تـوان 
گریختـن نباشـد. هـدف نـه پراکنـده کـردن آنها 
و نـه مرعـوب سـاختن آنهـا بـود، همـه گلوله‌هـا 
بـه قصـد کشـتن شـلیک می‌شـد. هنـوز روز 17 
شـهریور 57 بـه نیمـه نرسـیده بـود، که هـزاران 
تـن در خون خـود غلطیدنـد«. بنابراین، در سـال 
57، از روز 17 شـهریور بـا قتـل عـام صدهـا تـن 
بـی گناه توسـط حکومت شـاه و با سـرکوب همه 
جانبـه خیزش سیاسـی ضد اسـتبدادی و ضد فقر 
و فلاکـت، ایـن امـر باعـث گردیـد کـه »حرکـت 
جنبشـی و خیزشـی ضـد اسـتبدادی و ضـد فقـر 
و فلاکـت مـردم ایـران از 17 شـهریور 57 وارد 
فراینـد انقلابـی بشـوند« کـه رژیـم پهلـوی بنا به 
روایـت ارتشـبد حسـین فردوسـت: »2 روز پیـش 
از حکومت‌نظامی، اردشـیر زاهدی سـفیر شـاه در 
آمریـکا بـا پیـام حمایـت کامـل کارتـر از اقدامات 
سـرکوب‌گرایانه شـاه بـه تهـران آمـد. محمد رضا 

پهلـوی پـس از دریافـت پیـام کارتـر جلسـه‌ای با 
شـرکت سولیوان )سـفیر آمریکا در ایران( و زاهدی 
و ارتشـبد اویسـی و شریف امامی تشـکیل داد. در 
ایـن جلسـه که بـا پیام تلفنـی برژینسـکی تقویت 
می‌شـد، تصمیـم به سـرکوب خونیـن تظاهرات و 

اعلام حکومت‌نظامـی اتخـاذ شـد. »

 57 شـهریور   17 از  کـه  شـد  آن  حاصـل  امـا 
به‌بعـد، شـاه حتـی بـا حکومت‌نظامـی و کشـتار 
هـم نتوانسـت جنبش و خیـزش انقلابی سـرکش 
توده‌هـای جامعـه بزرگ ایـران را سـرکوب نماید. 
در نتیجـه پـس از شکسـت دولـت آشـتی ملـی 
شـریف امامـی و دولـت نظامـی ارتشـبد ازهاری و 
اویسـی، شـاه تصمیـم گرفت با تشـکیل شـورای 
سـلطنتی دولـت ملی بختیـار را جایگزیـن نماید. 
تغییـر  بـا  زمـان  به‌مـرور  کـه  آنجایـی  از  لـذا، 
جامعـه  توده‌هـای  خشـم  تنـور  آتـش  دولت‌هـا 
بـزرگ ایـران داغ‌تـر می‌شـد، و توده‌هـای مـردم 
در برابـر دسیسـه‌های رژیـم پهلـوی عقب‌نشـینی 
نمی‌کردنـد، در اینجـا بـود کـه سـولیوان آخرین 
پهلـوی می‌نویسـد:  در حکومـت  آمریـکا  سـفیر 
»حرکـت اعتراضـی مردم ایـران تغییرات و شـتاب 
بیشـتری گرفته‌بـود. کابینه بختیار تشـکیل شـده 
بـود و مقدمـات امـر بـرای انتقـال قـدرت فراهـم 
شـده بـود، در همیـن ایـام پیامـی از واشـنگتن 
دریافت داشـتم، مبنـی بر اینکـه در اولین فرصت 
شـاه را ملاقـات کنـم، بـه او بگویم دولـت آمریکا 
مصلحـت شـخص شـاه و مصلحـت کلی کشـور را 
در ایـن می‌بینیـد کـه هرچه زودتر کشـور را ترک 
گویـد. مـن فـوراًً پیـش شـاه رفتـم و تـا آنجا که 
می‌توانسـتم بـا لحـن ملایم مضمـون ایـن پیام را 
بـه شـاه ابلاغ کـردم. او پـس از اتمـام حرف‌های 
مـن بـا لحـن کـم و بیـش ملتمسـانه‌ای گفـت: 
»خیلـی خـوب کجـا بایـد بـروم؟« مـن در پاسـخ 
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بـه او گفتـم دسـتوری در ایـن خصـوص دریافت 
نکـرده‌ام. »آیـا میل‌داریـد برای ارسـال دعوت نامه 
از آمریـکا اقـدام کنـم؟« و ترتیب مسـافرت شـما 
بـه آمریـکا بدهم؟ شـاه یـک مرتبه از جـای خود 
بلنـد شـد و گفـت: »آره، شـما ایـن کار را بـرای 

بکنید.« مـن 

علـی ایحال، بدیـن ترتیب بود که شـاه در دی‌ماه 
1357 ایـران را تـرک کـرد و در 30 مهـر 1358 
بـرای مـداوای بیمار سـرطان خود در بیمارسـتان 
نیویـورک بسـتری شـد. مقامـات آمریـکا به‌دلیل 
عواقب ناشـی از تسـخیر سـفارت آمریکا در تهران، 
در 24 آذر 1358 بـا هواپیمای نیروی هوایی شـاه 
را از آمریـکا به پانامـا در آمریکای مرکـزی بردند، 
و وی را در یـک پایـگاه در جزیره کونتادو را مخفی 
سـاختند. عمـر توریخـوس حاکـم نظامـی پانامـا 
پـس از ملاقات با شـاه درمانـده و آواره، به یکی از 
مشـاورین‌اش گفت: »شـاه مانند پرتغالی اسـت که 
تـا آخریـن قطـره آب‌اش را گرفته‌انـد، و تفاله‌اش 
حتـی بـه درد غـذای خوک‌ها هم نمی‌خـورد. این 
سـرانجام کسـی اسـت که کشـورهای بـزرگ او را 
چلانده و شـیره‌اش را کشـیده‌اند و تفاله‌اش را دور 

انداخته‌انـد.«

2 - فرامـوش نکنیـم کـه انـقلاب تـوده‌ای مـردم 
ایـران در سـال 57 کـه منجـر به سـقوط شـاه و 
رژیـم پهلـوی شـد، »یکـی از مهم‌تریـن تحـولات 
قـرن بیسـتم بود کـه چهره سیاسـی ایـران و کل 
نیـز متحـول سـاخت«. همچنیـن  را  خاورمیانـه 
»انـقلاب 57 یـک ضـرورت تاریخـی بـود کـه بـه 
جامعـه  ژرفـای  از  آتش‌نشـان  گذاره‌هـای  سـان 
ایـران برخاسـته شـد«. کنش‌گـران کـف خیابـان 
برای رهایی از اسـتبداد و سـلطه‌گری امپریالیسـم 

و بـرای »نـان و آزادی« دسـت بـه قیـام زدنـد.

انـقلاب 57 مولـود یـک خیـزش انقلابـی و نتیجه 
یـک انفجـار اجتماعی و یـک تحـول انقلابی برای 
تغییـر جامعه ایـران از فضای اسـتبدادی به فضای 
آزادی و دموکراسـی بـود. امـا سـازمان یافتـه و 
دارای رهبـری دینامیـک تکویـن یافتـه از پاییـن 
اقتصـادی  نبـود همچنیـن چشـم‌انداز سیاسـی، 
روشـنی بـرای جایگزینـی کـردن نظـام اسـتبداد 
و دیکتاتوری پهلوی نداشـتند. مشـخصاًً پیوسـتن 
کارگـران  و  دانش‌آمـوزان  و  معلمـان  جنبـش 
بـه رونـد انـقلاب از بعـد از 17شـهریور57، تنهـا 
توانسـت بـا قـراردادن مؤلفـه »مبـارزه اعتصـاب 
در کنـار مبـارزه خیابـان«، جنبش انقلابـی 57 را 
رادیکالیـزه کـرد، و وارد فراینـد جدیدی از حرکت 
خـود گردید که باعـث گردید سـرانجام کمر رژیم 

پهلـوی را بشـکند.

ضعف اساسـی انـقلاب 57 این بود کـه کنش‌گران 
ایـن خیـزش عظیـم انقلابـی، اعـم از معلمـان، 
روشـنفکران و دانشـجویان در کنـار اردوگاه عظیم 
 17 انقلابـی  دوره  »در  نتوانسـتند  زحمت‌کشـان 
شـهریور تـا 22 بهمـن 57 بـه یک نیروی مسـلط 
و هژمونـی بـدل شـوند« و در متن چنیـن اوضاع، 
به‌علـت همیـن خلأ رهبـری، نیروهـای ارتجاعـی 
بـه رهبـری خمینـی و حواریونش توانسـتند با در 
پیـش گرفتن سیاسـت پوپولیسـتی بـرای کانالیزه 
کردن طغیان اجتماعی، قدرت سیاسـی را تسـخیر 
کردنـد و »نظـام مطلقـه فقاهتـی بر پایـه گفتمان 
بـر جامعـه  فقیـه خمینـی  ولایـت  استبدادسـاز 
ایـران تحمیـل کردنـد«. نبایـد فراموش کـرد که 
»سرنوشـتی کـه این انـقلاب تجربه کـرد به‌تنهایی 
برآینـد ضعـف جنبش‌هـای معلمـان و کارگـران و 

دانشـجویان و غیـره بود.«

انـقلاب 57 سـنتز سیاسـی انباشـته شـده‌ای بود 
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کـه از بعـد از کودتـای 28 مـرداد 32 بـا خفقـان 
بسـیار شـدیدی بر جامعه ایـران بر قرار شـده بود 
. مع‌الوصـف، جامعه بـزرگ و رنگین کمـان ایران 
به‌جـز بخـش بـورژوازی دربار، ناراضـی از حکومت 
بودنـد و ایـن هـم باعـث گردیـد کـه »پتانسـیل 
انفجـار و عصیـان علیـه دسـتگاه سـرکوب در آن 

شود.« انباشـته 

3 - لازم بـه ذکر اسـت که در اثـر اصلاحات ارضی 
و آنچـه رژیـم کودتایـی پهلـوی آن را »انـقلاب 
سـفید« نـام نهاده‌بـود، دو بخـش در کشـور ایران 
شـکل گرفـت. بخـش اول طبقـه خـرده مالک در 
روسـتاها بود که با شکسـت اقتصاد تولیـدی، آنها 
از روسـتاها ماننـد سـیل عظیم به شـهرها هجرت 
کردنـد و در شـهرها به‌صـورت پدیـده نـو ظهـور 
زاغ نشـینی در آمدنـد. رشـد سرسـام آور اقتصاد 
دربـار و اشـخاص و نهادهای وابسـته بـه آن باعث 
گردیـد تـا به‌شـدت ایـن امر بـه شـکاف طبقاتی 
در کشـور دامـن بزنـد. دربـار از طریـق نهادهایی 
مثـل بنیـاد پهلوی به همـه عرصه اقتصـادی نفوذ 
کرده‌بودنـد. بنـا بـه گفته عباس میلانـی در کتاب 
شـاه: »بنابـر برآوردی که توسـط سـفارت انگلیس 
در آگوسـت 1958 انجـام شده‌اسـت، در اقتصـاد 
کـه  می‌شـود  یافـت  اندکـی  شـاخه‌های  ایـران 
دسـت شـاه و خانـواده و نزدیـکان او از آن کوتـاه 

باشـد.« مانده 

بـا وجـود اینکـه رژیـم کودتایـی پهلـوی از طریق 
فـروش نفـت درآمـد قابـل توجهـی داشـت، امـا 
ایـن درآمدهـا بـه هیـچ شـکل بـرای توده‌هـای 
کنش‌گران اردوگاه کار و زحمت در شـهر و روسـتا 
خـرج نمی‌شـدند. بخـش از این درآمدهـای نفت 
مسـتقیماًً خـرج خانـواده پهلـوی می‌شـد و بخش 
دیگـر صـرف تسـلیحات نظامـی و یا صـرف خرید 

کالاهـای مصرفـی می‌شـدند. بنابرایـن ایـن همه 
باعـث گردیـد کـه »اقتصاد ایـران بدل بـه اقتصاد 
تـک محصولـی بر پایه نفت بشـود« بـر این مطلب 
بیافزاییـم کـه با توجه بـه درآمد نفتی سرسـام‌آور 
رژیـم کودتایی پهلوی میزان رشـد اقتصـادی ادعا 
شـده را بـه هیچ‌عنـوان نمی‌شـود جـدی گرفـت. 
ایـن درآمدهـای نفتـی در طی سـال‌های 1975 و 
1976 مـیلادی حتـی رشـد 400 درصـدی را بـه 

خـود دید.

مشـترک  ضعـف  به‌عنـوان  می‌تـوان  آنچـه   -  4
اپوزیسـیون ایـران در دو رژیـم پهلـوی و مطلقـه 
فقاهتـی مطرح کـرد، »رویکرد حرکـت از بالا برای 
تغییـر اسـت، نـه حرکت از پاییـن«. لـذا، در این 
رابطـه اسـت کـه جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 
در طـول 44 سـال گذشـته حرکـت برونـی خـود 
بـر این بـاور بوده و هسـت کـه، »بزرگ‌ترین آفت 
اپوزیسـیون جامعـه سیاسـی ایـران تکیه‌بر حرکت 
از بـالا جهـت تغییر می‌باشـد« و بـاز در این رابطه 
بوده اسـت کـه جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین 
تغییـر،  بـالا جهـت  از  ایـران »هرگونـه حرکـت 
محکـوم به شکسـت می‌دانـد«. همچنیـن جنبش 
پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در طول 44 سـال 
گذشـته بـر این بـاور بوده اسـت کـه »بزرگ‌ترین 
ایـران  اپوزیسـیون  و ضعـف  انـقلاب 57  ضعـف 
تکیه‌بـر رهبـری فـردی بـوده اسـت«. پـر واضـح 
اسـت کـه »آزادی و دموکراسـی در جامعـه تنهـا 
بـر پایـه رهبری جمعـی دینامیک تکویـن یافته از 

پاییـن می‌باشـد.«��

پایان
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همزمـان بـا فـرار بشـار اسـد در روز 8 دسـامبر 2024 که او سـوار 
هواپیمایـی بـه مقصـد مسـکو شـد، این سـفر نشـان پایـان حیات 
حـزب بعـث سـوریه و پایان بیـش از نیم قرن حکومت خاندان اسـد 
بـود. روز چهارشـنبه 2 1 آذر 1403، چهـار روز بعـد از سـقوط و 
فروپاشـی رژیـم دیکتاتوری خانواده اسـد بر سـوریه، خامنه‌ای برای 
اولیـن بـار در حسـینیه خمینـی به صحنـه آمد، تا درباره متلاشـی 
شـدن خـط مقاومـت و عمـق اسـتراتژیک خـودش کـه بـا ثقـل و 
گرانیـگاه سـوریه تعریف می‌شـد، سـخن بگویـد. یادمان باشـد که 
مهـدی صائب رئیس سـابق اطلاعـات سـپاه پاسـداران )آن چنانکه 
روزنامـه عصـر ایـران در 26 بهمـن 1391( گفته‌بـود: »اگر دشـمن 
بـه مـا هجوم آورد و بخواهد سـوریه و خوزسـتان را بگیـرد، اولویت 
مـا ایـن اسـت کـه مـا نگذاریم بـه سـوریه حمله شـود، چـون اگر 
سـوریه را نگهداریـم، می‌توانیـم خوزسـتان را هم پـس بگیریم، اما 
اگر سـوریه را از دسـت بدهیم تهـران را هم نمی‌توانیـم نگهداریم.«

بـاری، در چنیـن شـرایطی بـود کـه خامنـه‌ای چهـار روز بعـد از، 
از دسـت دادن سـوریه ماننـد همـه تحلیل‌هـای گذشـته‌اش دلایل 
بیرونـی را مطلـق می‌کنـد، تا دلایل درونـی نادیده گرفته شـود. او 
گفـت: »نبایـد تردیـد کرد که آنچه در سـوریه اتفاق‌افتـاده محصول 
یـک نقشـه مشـترک آمریـکا و صهیونیسـت اسـت. بله یـک دولت 
همسـایه سـوریه )منظـور ترکیه( نیز نقـش آشـکاری در این زمینه 
ایفـا کـرده اسـت و الان هـم ایفـا می‌کنـد، امـا شـک نکنیـد کـه 
مناطـق تصرف شـده سـوریه به‌وسـیله جوانـان سـوری آزاد خواهد 
شـد و بـه حول و قـوه الهی و بـه اذن الله تعالی ایـران اسلامی قوی 
و مقتـدر اسـت و مقتـدر خواهد شـد. مطمئن باشـید این شـرایط 
عـوض خواهـد شـد، مقاومـت تضعیـف نشـده قویتـر هـم خواهـد 
شـد. اگـر کسـی به‌ویـژه در داخـل در تحلیـل خـود به‌گونـه ای 

سـخن بگوید کـه معنـای آن خالی 
کـردن دل مردم باشـد، جرم اسـت 
برخـورد  آن  بـا  بایـد  مسـئولان  و 

» . کنند

آنچه از سـخنان خامنـه‌ای در چهار 
روز بعـداز سـقوط سـوریه به دسـت 
می‌تـوان  الشـام  تحریـر  هیئـت 

فهمیـد اینکـه:

اولًاً برعکس سـخنان مهـدی طائب 
اول  اولویـت  کـه  گفته‌بـود،  کـه 
مـا بـرای رهایـی تهـران از هجـوم 
سـوریه  از  نگهـداری  بیگانـگان، 
می‌باشـد، و برعکـس سـخن سـید 
 1398 مهـر   2 در  نصـرالله  حسـن 
کـه گفته‌بـود: »اگـر بخواهیـم بـه 
یـک عبـارت دقیـق درباره سـوریه 
اشـاره کنیـم، عبارتـی اسـت کـه 
السـید القائـد خامنـه‌ای در باره این 
کشـور بـه کار بردنـد و فرمودنـد، 
»سـوریه سـتون خیمه اسـت« امروز 
بـدون سـوریه مقاومـت در لبنان و 
فلسـطین بـه حاشـیه رانـده خواهد 
اجـزای  از  یکـی  سـوریه  و  شـد 
اصلـی بـزرگ و مهـم بـدن و پیکر 
و عقـل و فرهنـگ و همچنیـن فکر 

سوریه در مرحله جدید خاورمیانه به کجا می رود؟

سرمقاله
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اراده مقاومـت در منطقـه می‌باشـد« و برعکـس  و 
سـخن گذشـته خامنه‌ای کـه بارها گفته اسـت که: 
»اگـر در سـوریه و لبنـان و عـراق نجنگیـم و هزینه 
ندهیـم، بایـد در خیابان‌هـای کرمانشـاه، همـدان و 

بجنگیـم.« اسـتان‌ها  بقیـه 

امـا در ایـن سـخنرانی خامنـه‌ای که چهـار روز بعد 
از سـقوط سـوریه و حکومت بشـار اسـد مطرح‌شده، 
سـوریه در رابطـه بـا رژیم ایـران و خـط مقاومت یا 
اسـتراتژی او در منطقـه امـری فرعـی می‌دانـد و در 
پایان سـخن‌اش در رابطه با سـقوط سوریه می‌گوید: 
»بـه حـول و قـوه الهـی و بـه اذن الله تعالـی، ایران 
اسلامـی )مقصـود رژیم خودش اسـت( مقتدر اسـت 
و مقتـدر خواهـد شـد، و مقاومـت تضعیف نشـده، 

قویتـر هم خواهد شـد.«

ثانیاًً خامنه‌ای در این سـخنرانی خود هرگز اشـاره‌ای 
بـه ضعف حکومت بشـار اسـد نکرد و تنها بـا تکیه‌بر 
علـل برونـی توهمی »دائـی جان ناپلئونـی« خودش، 
در باب  علتی که باعث سـقوط سـوریه و بشـار اسـد 
شده‌اسـت، می‌گویـد: »نبایـد تردیـد کـه آنچـه در 
سـوریه اتفاق‌افتـاده، محصـول یک نقشـه مشـترک 
آمریـکا و صهیونیسـتی و یـک همسـایه سـوریه )یا 
همـان ترکیـه( می‌باشـد«. فرامـوش نکنیـم کـه در 
جریـان ابـر خیـزش ملـی پاییـز 1401، کـه از 26 
شـهریور 1401، بـا قتـل حکومتـی مهسـا امینـی 
استارت آن زده شد، خامنه‌ای پس از 12 روز در روز 
نهـم مهرماه 1401، در سـخنرانی خود در دانشـکده 
افسـری امام‌علـی، بـدون ذکر هیچ دلیـل داخلی در 
بـاب تکویـن این ابـر خیزش ملـی ایران، مسـتقیم 
دلیـل تکویـن آن ابـر خیـزش ملـی )ماننـد خیزش 
ملـی دی‌مـاه 96 و آبان‌مـاه 98( »نقشـه مشـترک 
آمریـکا و صهیونیسـم دانسـت«. معنـای دیگـر این 
حرف آن اسـت کـه خامنه‌ای در تحلیـل خود بدون 

در نظـر گرفتن ریشـه‌های درونی و ضعف شکسـت، 
تنهـا به صـورت توهمـی دشـمنان خارجـی را عمده 

می‌کند.

ثالثـاًً خامنـه‌ای در ایـن سـخنرانی ماننـد گذشـته 
»بـا بـه چالـش کشـیدن آزادی بیـان و مطبوعـات 
داخلـی خـود حکومـت، بـرای هزارمین بـار تحلیل 
مطبوعـات حکومتـی دربـاره سـوریه را محکوم کرد« 
و ماننـد خمینـی فتـوا داد کـه »اگـر کسـی به‌ویژه 
در داخـل در تحلیـل خـود به گونـه ای سـخن بگوید 
کـه معنـای آن خالـی کـردن دل مردم باشـد، جرم 
اسـت و مسـئولان باید بـا آن برخورد کننـد.« برای 
فهم بیشـتر این سـخن خامنـه‌ای، در اینجـا به ذکر 
چنـد تحلیل روزنامه و سـایت‌های خبـری حکومتی 
دربـاره سـوریه که باعـث تـرس و لـرزش خامنه‌ای 

شده‌اسـت می‌پردازیـم.

سـاعتی قبل از سـقوط دمشـق، سـایت خبر آنلاین 
)کـه یک سـایت حکومتی اسـت( با نگرانی نوشـت: 
»هـدف آنهـا رسـیدن بـه سـرپل ذهـاب در غـرب 
ایـران اسـت. مـا با بررسـی‌هایی کـه انجـام دادیم، 
متوجـه شـدیم کـه بحـث آنهـا جنگـی جدی‌تـر از 
سـوریه و عـراق اسـت. بـرای اینکه جنگ بـه ایران 
نکشـد، بایـد حرکت جـدی و همه جانبه در سـطح 
بـالا صـورت بگیرد. مـا داریـم می‌بینیم سـتون‌های 
دفاعـی ارتـش سـوریه یکی پـس از دیگری سـقوط 

می‌کند.«

روزنامه حکومتی هم میهن در شـماره 19 آذر 1403 
نوشـت: »طـی یک هفتـه همـه سـرمایه‌گذاری‌های 
سیاسـی، اقتصـادی، نظامـی دود شـد و بـه هـوا 
رفـت«. همین روزنامـه در مقاله با عنـوان »پایان راه 
بـرای ما« می‌پرسـد کـه: »اول از همـه خیلی صریح 
و روشـن پاسـخ دهیـم که اشـتباه کجا بـود، چقدر 

هزینـه دادیم؟«
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روزنامـه شـرق 19 آذر می‌نویسـد کـه: »حمایـت از 
بشـار اسـد در دهـه گذشـته بـا هزینه‌هـای مالـی، 
و  گرفـت  صـورت  حیثیتـی  و  انسـانی  سیاسـی، 
فروپاشـی سـریع و همـه جانبـه رژیم اسـد نیازمند 

تحلیـل چنـد وجهـی فراوانـی اسـت.«

روزنامـه ابتـکار 20 آذر تحت‌عنـوان »چگونـه طوفان 
الاقصـی خاورمیانـه را دگرگـون کـرد؟، می‌نویسـد: 
»تحـولات متوالی زنجیـره‌ای از پـس از وقوع طوفان 
الاقصـی تاکنـون می‌تواند زمینه‌سـاز تحـولات امروز 

سـوریه و سـقوط دولت بشـار اسـد بشود.«

روزنامـه انتخـاب 19 آذر از قـول رئیسـی نماینـده 
مجلـس دوازدهـم می‌گویـد: »بعـد از تقدیـم حدود 
دلار  میلیاردهـا  صـرف  و  حـرم  مدافـع  هـزار   6
هزینـه، طـی یک هفته سـوریه را دو دسـتی تقدیم 

کردیـم.« تکفیری‌هـا 

رابعـاًً در این سـخنرانی خامنه‌ای »امیدوار اسـت که 
به‌وسـیله نیروهـای میلیشـیا وابسـته بـه خـود کـه 
طـی چهـار دهـه گذشـته هزینه‌هـای فراوانـی در 
سـوریه به خود اختصاص داده، بتوانند تشـکیلات از 
هم پاشـیده شـده در سـوریه را بازسـازی کنند. اما 
بدون‌تردیـد سـقوط حکومت دیکتاتوری بشـار اسـد 
و جایگزیـن شـدن یـک حکومت وابسـته بـه ترکیه 
و قطـر هـر گونـه امید و امـکان حضور رژیـم مطلقه 
فقاهتـی را نقـش بـر آب کرده اسـت.« احمد شـرع 
)یـا بو محمد جولانـی( رهبر هیئت الشـام در همان 
ابتـدای به قدرت رسـیدن‌اش اعلام‌کـرد: »جمهوری 
اسلامـی جایی در آینده در سـوریه نخواهد داشـت.« 
بـا این حـال خامنه‌ای و دیگر مسـئولان رژیم مطلقه 
فقاهتـی حاکم هنوز در تلاش هسـتند کـه از طریق 
عوامـل خود در سـوریه )که 120 هزار نفر میلیشـیا 
می‌باشـند( بـا ایجـاد آشـوب و تنـش و تحـرک آب 

رفتـه را بـه جوی بـاز گردانند.

بـاری، خامنـه‌ای در سـخنرانی دیگـر خـود در روز 
یکشـنبه 1403/10/2 در رابطـه بـا زلزله سـوریه و 
امیـد بـه بـاز گردانـدن آب رفتـه به جوی گذشـته 
خـود گفـت: »پیش‌بینـی می‌کنـم سـر بـر آوردن 
یـک مجموعـه شـرافتمند قـوی در سـوریه اتفـاق 
خواهـد افتـاد. جـوان سـوری چیزی برای از دسـت 
دادن ندارد. خانه و زندگیش از دسـت داده، چه کار 
کنـد، دانشـگاه، مدرسـه و خیابـان همه‌جـا برایش 
ناامـن اسـت. جوانـان سـوری باید بـا قـوت و اراده 
در مقابـل کسـانی که ناامنـی را طراحـی کرده‌اند و 
کسـانی که آن را اجـرا کرده‌اند بایسـتند«. با نگاهی 
هـر چنـد اجمالـی بـه سـخنرانی دوم خامنـه‌ای و 
مقایسـه آن بـا سـخنرانی اولـش، تفاوت هایی وجود 

دارد و آن اینکـه:

الـف – در سـخنرانی اول به‌علـت نزدیکـی به حادثه 
)چهـار روز بعـد از سـقوط حکومت اسـد و دمشـق( 
با این سـخنرانی که 15 روز از سـقوط حکومت اسـد 
می‌گـذرد مسـائل مهمی برای خامنه‌ای روشن‌شـده:

 »آزادی و دموکراسی در جامعه تنها 

توسـط جنبش‌هـای  کـه  اسـت  میـوه‌ای 

خودجوش و خودسازمان‌ده و خودرهبر 

دینامیـک )نـه  و  پاییـن  از  یافتـه  تکویـن 

بـالا( به صـورت سراسـری  از  مکانیـک و 

حاصـل می‌شـود و پیوسـته بـر ایـن بـاور 

بـوده و هسـتیم کـه آزادی و دموکـراسی 

و  چریـکی  و  نظـامی  گروه‌هـای  دل  از 

ارتـش خلـقی آن هـم از بـالا ایجـاد شـدنی 

نیست،
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اول – اینکـه در ایـن مـدت 15 روز خامنـه‌ای به هر 
گونـه حفـظ رابطه سیاسـی بـا هیئت تحریر الشـام 
بـه یـأس رسـیده، و احمد شـرع رهبر هیئت الشـام 
که توانسـته جانشـین حزب بعث سـوریه و حکومت 
بشـار اسـد بشـود رسـماًً اعلام کـرده: »جمهـوری 
اسلامـی ایـران در آینـده جایـی در سـوریه نخواهد 
مطلقـه  رژیـم  سـفارت  علنـاًً  و  رسـماًً  و  داشـت« 
فقاهتـی ایـران در سـوریه را غارت کردنـد و تعطیل 
نمودنـد. بنابراین برای خامنه‌ای مسـجل شده‌اسـت 
کـه »از طریـق رژیم جدیـد در سـوریه نمی‌تواند راه 
بـه دهـی پیـدا کنـد، تا بـه خیـال خام خـودش به 
عمـق اسـتراتژیک قبلـی خـود در مدیترانـه دسـت 

کند.« پیـدا 

از  کـه  روز  مـدت 15  در همیـن  – همچنیـن  ب 
سـقوط اسـد بـرای خامنـه‌ای روشـن گردیده‌اسـت 
کـه »گروه‌هـای نظامـی کـه در ادلب قرار داشـتند، 
توسـط ترکیـه و قطـر و حمایـت نظامـی اوکراین و 
حمایـت سیاسـی ناتـو و اسـرائیل شـکل‌گرفته‌اند. 
لـذا این تقسـیم جدیـد خاورمیانـه توسـط ترکیه و 
قطـر بـرای خامنـه‌ای قابل تحمـل نیسـت« چرا که 
خـوب می‌داند این اسـتراتژی جدیـد خاورمیانه تنها 
بـه سـوریه در خاورمیانـه جدیـد تمام نمی‌شـود، و 
صـد در صـد ایـن حرکـت به لبنـان و حـذف حزب 
الله و عـراق و حذف حشـد الشـعبی و ایـران و حذف 
سـپاه و رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکم کشـیده خواهد 
شـد«. مع‌الوصـف، در خاورمیانـه جدیـد آن چنانکه 
عثمانـی  خلافـت  بـزرگ  نقشـه  به دنبـال  ترکیـه 
خـودش توسـط اشـغال سـوریه و لبنـان و عـراق 
می‌باشـد و دولـت اردوغـان امـروز پـس از اشـغال 
سـوریه بدون‌تردیـد در چارچـوب همـان اسـتراتژی 
حکمرانـی عثمانـی به دنبـال اشـغال عـراق و حذف 
حشـد الشـعبی اسـت، و قطر از آنجایی که حاکم آن 
ماننـد اردوغان تابع اخوان المسـلمین می‌باشـد، و از 

ایـن نقشـه ترکیه حمایـت مالی و سیاسـی می‌کند، 
امـا هـدف اوکرایـن از سـرنگونی حکومـت اسـد در 
سـوریه و سـازماندهی و تسـلیح نظامـی گروه‌هـای 
نظامـی هیئـت تحریـر الشـام تحـت رهبـری احمد 
شـرع )کـه در زمـان جنـگ داعـش به سـوریه جز 
گـروه جبهه النصـر داعش بـود( »حـذف پایگاه‌های 
نظامـی روسـیه، دشـمن عمده خـودش در سـوریه 

می‌باشد.«

قابل‌ذکـر اسـت کـه بعـد از سـقوط حکومت بشـار 
اسـد، روسـیه تأسیسـات نظامی دریایی خـودش را 
از سـوریه منتقل کرده اسـت و نـاوگان دریایی خود 
را از پایـگاه طرطـوس خـارج کـرده اسـت. امـا بـر 
اسـاس گزارش شـورای روابـط خارجی آمریـکا، »رو 
سـیه در حال حاضـر همچنان 21 پایـگاه نظامی در 
سراسـر سـوریه دارد«. مع‌هـذا، در ایـن رابطه »بعید 
اسـت کـه روسـیه به‌سـادگی تمـام پایـگاه نظامـی 
خـود را از سـوریه برچیند و حضور نظامـی‌اش را در 
دریـای مدیترانـه از دسـت بدهـد. این امـر احتمالًاً 
در آینـده در دولـت احمد شـرع در سـوریه با توافق 
میـان روسـیه و ترکیه حل خواهد شـد. زیـرا دولت 
اردوغان در ترکیه در این شـرایط تمام سیاسـت‌های 
خارجـی و داخلـی احمد شـرع در سـوریه را تعیین 

می‌کند.«

امـا هـدف دولـت آمریکا به‌خصـوص از زمـان دولت 
ترامـپ و اسـرائیل »پـروژه جدیـد خاورمیانـه بزرگ 
اسـت« کـه علاوه بـر افزایـش جغرافیـای اسـرائیل، 
هژمونـی خاورمیانـه بـزرگ بـا حـذف رژیـم مطلقه 
فقاهتـی حاکم در دسـت اسـرائیل باشـد. بنابراین، 
در ایـن رابطـه اسـت کـه »جهـت بسترسـازی برای 
اشـغال عراق توسـط آمریـکا روز پنج شـنبه 22 آذر 
)یعنـی پنـج‌روز بعـد از سـقوط سـوریه و حکومـت 
گوتـرش  نماینـده  الحسـان  محمـد  اسـد(  بشـار 
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سیسـتانی  بـا  عـراق  در  ملـل  سـازمان  دبیـرکل 
مرجـع شـیعیان در محل سـکونت در نجـف گفتگو 
کـرد. محمـد الحسـان پـس از گفتگو با سیسـتانی 
گفـت: »امروز بـا آیت الله سیسـتانی دیدار داشـتیم 
و آخریـن تحـولات منطقـه به‌ویـژه سـوریه پـس 
از سـرنگونی نظـام اسـد توسـط گروه‌هـای مسـلح 
مخالـف را بررسـی کردیـم. ایشـان بـه حفاظـت از 
عـراق در برابـر هـر گونـه تنشـی در منطقـه تمایل 
دارد. همچنیـن امـروز در مورد نشسـت‌هایی که در 
آمریـکا در رابطـه بـا عـراق انجـام شـده مطلبی به 
اطلاع ایشـان رسـاندم و راه‌هـای دوری از هـر گونه 
تنشـی که به عراق آسـیب برسـاند را بررسی کردیم 
و هم‌نظـر بودیـم کـه عـراق نبایـد به عرصه تسـویه 

حسـاب تبدیل بشـود.«

البتـه روزنامـه عراقـی در خصـوص ملاقـات محمد 
الحسـان بـا آیـت الله سیسـتانی معتقـد بودنـد کـه 
الشـعبی  حشـد  حـذف  جهـت  در  ملاقـات  »ایـن 
بـوده اسـت، تا شـرایط برای اشـغال عـراق و پروژه 
خاورمیانـه بـزرگ آمریـکا فراهم گـردد« امـا از نظر 
ایـن روزنامه پاسـخ سیسـتانی به محمد الحسـان در 
خصـوص حذف حشـد الشـعبی منفی بـوده و اعلام 
کرده حشـد الشـعبی جـزء نیروهای ایران نیسـتند، 
بلکـه زیـر نظر فرماندهـی کل نیروهای مسـلح عراق 

می‌نمایند. فعالیـت 

و بـاز در ایـن رابطـه بـوده اسـت کـه نخسـت‌وزیر 
عـراق در 19 دی‌مـاه 1403 به تهـران آمد و در این 
رابطـه با خامنه‌ای و پزشـکیان و قالیباف گفتگو کرد 
و در گفتگـو بـا خبرنـگاران او گفـت کـه: »هدف از 
ایـن سـفر در خصوص رابطه عـراق و ایران بود« و در 
ضمـن قـدرت عراق او گفت: »حمایـت همه جانبه از 
مرجعیـت و حشـد الشـعبی و مردم عراق می‌باشـد« 
پـر پیداسـت کـه خامنـه‌ای در سـفر نخسـت‌وزیر 

عـراق و پیام‌هـای کـه او به‌همراه داشـت به خصوص 
از جانـب سیسـتانی بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت 
کـه بـا توجـه بـه تجـارب سـقوط سـوریه و ضعف 
نظامـی  گروه‌هـای  بـا  مقابلـه  در  الشـعبی  حشـد 
هیئـت تحریر الشـام در سـوریه، قبـل از همه جهت 
حفـظ عـراق در پـروژه خاورمیانه بزرگ امپریالیسـم 
نقشـه  و همچنیـن  رژیـم صهیونیسـتی  و  آمریـکا 
خلافـت عثمانـی اردوغان، با اشـغال عراق و سـوریه 
و لبنـان »باید حشـد الشـعبی در عراق توسـط رژیم 
مطلقـه فقاهتـی بازسـازی همـه جانبه بشـود« البته 
نخسـت‌وزیر  توسـط  سیسـتانی  سـفارش‌های  از 
عـراق بـه رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم ایـن بوده 
اسـت کـه »هـر گونه رابطه سـپاه با حشـد الشـعبی 
باید مخفی نگه داشـته شـود« و حشـد الشـعبی در 
خبرهـای رژیـم مطلقـه فقاهتـی ماننـد رژیـم عراق 
جـزء نیروهـای تحت الامـر فرماندهـی کل نیروهای 

مسـلح عـراق مطرح می‌شـود.

بـاری، از اینجـا اسـت کـه در تحلیل نهایی سـقوط 
سـوریه و رژیـم اسـد بـرای عـراق و رژیـم مطلقـه 
اسـرائیل،  و  آمریـکا  و  ترکیـه  »توسـط  فقاهتـی 
بـازی دومینـو شده‌اسـت کـه بـا سـقوط یکـی از 
ایـن مهره‌هـا یعنـی اسـد، مهره‌هـای دیگـر اعـم از 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی و عـراق و لبنـان و در نهایت 
یمـن حوثی‌هـا فـرو خواهد ریخـت« تا امپریالیسـم 
جهانـی و ارتجـاع منطقـه اعـم از دولـت اردوغان و 
رژیـم صهیونیسـتی اسـرائیل بتواننـد پـروژه بزرگ 
خاورمیانـه تحـت هژمونی اسـرائیل و یـا امپراطوری 
عثمانـی تحـت رهبـری دولـت اردوغان، بـرای آنها 
حاصـل بشـود و بی شـک در این رابطـه حیات رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکم حفظ دو سـنگر مقـدم عراق 
توسـط حشـد الشـعبی و لبنـان توسـط حـزب الله 

می‌باشد.



نشر مستضعفین ایران   187   |   اول بهمن 1403   13|

البتـه در طـول این مـدت خامنـه‌ای پـس از ناامید 
شـدن از رابطه سیاسـی با دولت احمد شـرع و قبل 
از سـرنگون شدن توسط اسـتراتژی خاورمیانه بزرگ 
آمریـکا – اسـرائیل، یـا پـروژه امپراطـوری عثمانـی 
دولـت اردوغان، فرار از جلو توسـط سـرنگون کردن 
دولـت احمـد شـرع در سـوریه به وسـیله نیروهـای 
حـزب الله لبنـان، نجبـاء سـوریه و حشـد الشـعبی 
عـراق می‌باشـد تا شـاید بدیـن صورت بتوانـد پروژه 
خاورمیانـه بـزرگ و امپراطـوری عثمانی کـه هر دو 
باعث سـقوط عـراق و رژیم مطلقه فقاهتی می‌باشـد 

نماید. سـترون 

علی‌هـذا، در ایـن رابطـه اسـت که محسـن رضایی 
فرمانـده اسـبق سـپاه پاسـداران و عضـو تشـخیص 
مصلحـت نظـام با انتشـار پیامـی در رابطه بـا اوضاع 
سـوریه اعلام‌کـرد کـه: »در مدت کمتر از یک سـال 
محـور مقاومـت در سـوریه احیـا خواهد شـد« و باز 
در ایـن رابطـه اسـت که عبـاس عراقچی وزیـر امور 
خارجـه دولت پزشـکیان هم گفت: »هنوز زود اسـت 
کـه بر سـر آینـده سـوریه تصمیمـی بگیریـم. زیرا 
عوامـل زیادی در اوضاع سیاسـی این کشـور دخالت 
دارد و بـه کسـانی کـه شـرایط کنونـی سـوریه را 
پیـروزی به حسـاب می‌آورنـد، بایـد گفـت، دلخوش 
نباشـید. زیـرا آینده نامعلومی در انتظارتان هسـت.«

یـادآوری می‌کنیـم، از یـک مـاه پیش رژیـم مطلقه 
فقاهتـی در تلاش اسـت کـه »بـا ایجـاد تحریـکات 
و خـراب‌کاری و اغتشاشـات درونـی توسـط بیش از 
صـد هـزار نفـر نیروهـای وابسـته نجباء خـودش در 
سـوریه، و نیروهای علوی و شـیعه در سوریه، زمینه 
اعتـراض سراسـری در بعضـی از شـهرها مـن جمله 
لاذقیـه و حمـص و طرطـوس )که بیشـتر سـاکنان 
آنجـا شـیعه علوی هسـتند( به وجـود بیاورنـد و باز 
در ایـن رابطه بود که روز سـه شـنبه چهـارم دی‌ماه 

1403، طـی حملـه گروهـی شـبه نظامی ناشـناس 
بـه یـک زیارتگاه در منطقه میسـلون در شـهر حلب 
پـس از کشـتن پنـج نفر، خـود زیارتـگاه را به آتش 
شـهرهای  در  اعتراضاتـی  آن  به‌دنبـال  و  کشـیدند 

طرطـوس و لاذقیـه و حمـص صـورت گرفت.

فرامـوش نکنیم که در این شـرایط کردهای سـوریه 
که از دشـمنان سرسـخت دولـت اردوغان هسـتند، 
و حـدود یک‌سـوم خـاک سـوریه در بـر گرفته‌انـد، 
یـک معضـل جـدی بـرای گروه‌هـای نظامـی حاکم 
در سـوریه می‌باشـند. زیـرا ترکیـه و ایـن گروه‌های 
نظامـی خواهـان سـرکوب کردهـا و برچیده شـدن 
خودمختـاری آنها هسـتند، و بـه دشـواری می‌توان 
تصـور کـرد کـه اخـتلاف بـا آنهـا به‌سـادگی حـل 
نخواهـد شـد و جنـگ آنها پیوسـته و علی‌الـدوام با 
گروه‌هـای نظامـی حاکم ادامـه دارد. بـر این مطلب 
بیافزاییـم، کـه ترکیه کردسـتان سـوریه مرکز گروه 
بـزرگ پ ک ک دشـمن همیشـگی دولـت اردوغان 
می‌باشـد. از طـرف دیگر خود ایـن گروه‌های نظامی 
حاکـم بـر سـوریه کـه اکنون تحـت رهبـری هیئت 
تحریـر الشـام می‌باشـند، متشـکل از چندیـن گروه 
کوچـک و بزرگ مخالف هم هسـتند کـه عبارتند از 
جبهـه فتـح الشـام، لواءالحـق، جبهه انصـار الدین، 
جیـش السـنه و جبهـه رهایی‌بخش ملی که شـامل 
گـروه جنبش النصـر، گردان‌های شـام، ارتش ادلب 
و جیش احرار الشـام می‌شـود و چندین گروه مسـلح 
کاملًاً وابسـته بـه ترکیـه می‌باشـند کـه عبارتند از: 
لشـکر حمزه، لشـکر سـلطان مراد، لشـکر سـلطان 
سـلیمان، جیش‌الاسلام و بخشـی از جبهه شـام که 
در ائتلاف جیش الوطنی سـوری می‌باشـند. بیشـتر 
ایـن نیروهـای نظامی را یـک یگان ضربتـی ویژه به 
نـام عصایـب الحمـرا در اختیـار دارند که سرنوشـت 
جنـگ سـوریه با ارتش سـوریه و حشـد الشـعبی و 
نجبـاء ایـن نیروهـا تعیین کردنـد. ایـن گروه‌ها که 
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جمعـاًً حـدود صـد هـزار نیـروی نظامـی در اختیار 
دارنـد، قطعـاًً قبـل از سـقوط دمشـق آن زمانی که 
سـال‌ها در ادلـب بودنـد از نظـر مالی و تسـلیحاتی 
توسـط ترکیـه و قطـر و اوکرایـن تأمین می‌شـدند. 
خـود اوکرایـن در سـازماندهی و آمـوزش نظامـی و 
تسـلیحاتی آنهـا نقش داشـته‌اند. البتـه موضع‌گیری 
تاکنـون  اسـرائیل  و  آمریـکا  و  غربـی  قدرت‌هـای 
صریـح و رسـمی اعلام نگردیده اسـت، بدون شـک 
ایـن سـکوت غـرب و آمریـکا و اسـرائیل بـی دلیل 
نبـوده و نیسـت. زیـرا این جنـگ هر نتیجـه‌ای که 
داشته‌باشـد، بـه نفـع آمریـکا اسـت و کمترین نفع 
اینکـه پیـروزی مخالفـان در ایـن جنگ، شکسـتی 

بـرای روسـیه و رژیم مطلقـه فقاهتی می‌باشـد.

بیشـترین بهـره بـرداری از اوضـاع کنونی سـوریه را 
اسـرائیل برده‌اسـت، زیرا پیـروزی گروه‌هـای نظامی 
سـنی به‌معنـای جمـع شـدن بسـاط رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی ایـران از سـوریه و تـوأم با آن قطـع دوران 
سـازماندهی و تقویـت نظامـی حـزب الله از طریـق 
سـوریه خواهـد بود. بـه همیـن دلیـل، در روزهای 
بـا بمبـاران گـذرگاه لبنـان بـا  گذشـته اسـرائیل 
سـوریه، مشـکلاتی برای رژیم مطلقـه فقاهتی ایران 
از نظـر گسـیل نیـرو و سلاح بـه لبنان ایجـاد کرده 
اسـت. در عیـن حـال از هـم اکنون بخـش دیگری 
از نـوار مرزهای اسـرائیل با سـوریه به مسـاحت نوار 

غـزه به‌عنـوان منطقـه حائـل اشـغال کرده اسـت.

رهبـری  نظامـی سـوری تحـت  بـاری، گروه‌هـای 
هیئـت تحریـر الشـام بـا بهـره بـرداری از در جنگ 
بـودن دو نیـروی اصلـی حامـی بشـار اسـد، یعنـی 
عقـب نشـینی نیروهای حزب الله از خاک سـوریه در 
جریـان جنگ بـا اسـرائیل، و نیـز درگیری روسـیه 
بـا اوکرایـن، روز چهارشـنبه 7 آذر 1403 با شـعار: 
»پاسـخ بـه تجـاوزات« تعـرض گسـترده‌ای را علیـه 

رژیـم دیکتاتـوری بشـار اسـد سـازمان دادنـد. این 
حملـه از حومـه اسـتان ادلـب و حومه غربی اسـتان 
حلـب آغـاز شـد، و آنهـا در یـک حمله برق‌آسـا در 
طـول کمتـر از ده روز مناطـق وسـیعی از سـوریه 
یعنـی تمـام اسـتان ادلـب، اسـتان حلـب دومیـن 
شـهر بـزرگ سـوریه، حمـا و دو اسـتان جنوبـی 
درعـا و سـویدا و تعـدادی دیگـر از شـهرها را بـه 
تصـرف خـود درآوردنـد. و بالاخـره پـس از تصرف 
شـهرهای رسـتن و تلبیسـه در حمص روز شـنبه به 
حومه دمشـق پایتخت سـوریه رسـیدند، و در همین 
زمـان جلسـه آسـتانه در کشـور قطر با حضـور وزیر 
خارجـه ایـران، ترکیه، روسـیه، مصـر، اردن و قطر 
تشـکیل گردیـد. کـه آنهـا بر انتقـال مسـالمت‌آمیز 
قـدرت و برگـزاری انتخابـات توافـق کردنـد. در پی 
ایـن نشسـت ارتبـاط میـان نخسـت‌وزیر سـوریه و 
ابومحمـد جولانـی رهبـر گروه‌هـای نظامـی هیئـت 

تحریـر شـام، از طریـق ترکیـه برقـرار گردید.

ارتـش سـوریه از پایتخـت عقـب نشسـت و بشـار 
اسـد به طـرف روسـیه فـرار کـرد و حـدود سـاعت 
6 بامـداد روز یکشـنبه گـروه نظامـی هیئـت تحریر 
الشـام وارد دمشـق شـدند، و فرسـتنده تلویزیونـی 
را تسـخیر کردنـد، و نخسـت‌وزیر سـوریه آمادگـی 
خـود را بـرای همـکاری با گـروه نظامـی اعلام‌کرد. 
ابومحمـد جولانـی رهبـر هیئـت تحریـر الشـام نیز 
اعلام‌کـرد کـه نهادهـای عمومـی کشـور تـا زمـان 
انتقـال قـدرت، تحـت نظـارت نخسـت‌وزیر سـابق 
باقـی خواهـد مانـد. گرچـه در قیـام مـارس 2011 
)بهـار عربـی در سـوریه( علیـه بشـار اسـد »اخـوان 
سـوریه  اپوزیسـیون  جنـاح  قوی‌تریـن  المسـلمین 
بودنـد، اما در جریـان گروه‌های نظامـی که حکومت 
اسـد را سـرنگون کردنـد یعنی هیئت تحریر الشـام، 
ایـن نیروهـای سـلفی دوران داعـش هسـتند که به 
بازیگـری اصلی در نبرد علیه اسـد در حـوزه میدانی 
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تبدیل‌شـده‌اند نـه اخـوان المسـلمین. در واقـع این 
سـلفی گری سـتیزه‌جو هسـت که دسـت بـالا را در 
برابـر اسلام گرایـی اخوانـی پیـدا کرده‌انـد. بـا این 
وجود اخـوان کمـاکان مهم‌ترین جریان اپوزیسـیون 

سـوری در منطقه اسـت.«

بـاری، بر اثر زلزله سـهمگین سیاسـی که با سـقوط 
دیکتاتـوری سـوریه اتفـاق افتاد »جغرافیای سیاسـی 
منطقـه، تـوازن قوا در منطقـه پر آشـوب خاورمیانه 
دگرگـون شـد«. برخـی ایـن تحـول را مهم‌تریـن 
تغییـر ژئوپلیتیکـی در منطقه از بعداز سـقوط صدام 
حسـین و جنـگ 2003 آمریـکا و عـراق می‌داننـد. 
ایـن دگرگونـی دیکتاتوری خاندان اسـد کـه بیش از 
50 سـال در ایـن کشـور بر پایه سـرکوب و کشـتار 
حاکـم بودنـد، در عـرض چنـد روز مثل بـرف ذوب 
شـد و بـه زمیـن فـرو رفـت. پیامدهای ایـن رخداد 
بیـش از هـر جـا در ایران ظاهر شـده اسـت و رژیم 
مطلقـه فقاهتی را سـر پـا تکان داد. زیرا رژیم بشـار 
اسـد فراتـر از یک متحد سیاسـی نقطه اتـکا و عمق 

راهبـردی و اسـتراتژیک ایـن رژیم بود.

مع‌الوصـف، در ایـن رابطـه بـود کـه خامنـه‌ای در 
دهـه 1390 با هزینه 50 میلیـارد دلاری و اعزام 60 
هزار تن از بسـیج، سـپاه، نیروهای نیابتی و کشـتار 
هزاران‌هـزار نفـر و آواره کـردن 7 میلیـون سـوری 
)یا یک‌سـوم( جمعیت سـوریه، حکومت بشـار اسـد 
را نگهداشـت. آثـار زلزله سیاسـی بزرگ در سـوریه 

پـی در کشـور  در  پـی  لرزه‌هـای  به‌صـورت پـس 
مهره‌هـای  و  رسـانه‌ها  و  شده‌اسـت  ظاهـر  ایـران 
رژیـم حیـرت زده و هراسـان بـه طرح پرسـش‌هایی 
می‌پردازنـد کـه خامنـه‌ای مجبـور بـه پاسـخ گویی 
شـود. حاکمـان جدیـد هیئت تحریر الشـام »ریشـه 
بسـیاری  لـذا  دارنـد،  النصـر  داعـش و جبهـه  در 
نگران‌انـد کـه سـرکوب و اختنـاق دوران جدیـد در 

سـوریه تحـت پرچمـی جدیـد ادامـه پیـدا کند.«

بـاری، در این رابطه جنبش پیشـگامان مسـتضعفین 
ایـران در طـول 48 سـال گذشـته حیـات درونی و 
برونـی خـود، چه در فـاز عمودی یا سـازمانی آرمان 
مسـتضعفین ایـران، و چـه در فـاز افقی یا جنبشـی 
نشـر مسـتضعفین ایـران، پیوسـته و علی‌الـدوام بر 
این باور بوده و هسـتیم که »آزادی و دموکراسـی در 
جامعـه تنهـا میوه‌ای اسـت کـه توسـط جنبش‌های 
تکویـن  خودرهبـر  و  خودسـازمان‌ده  و  خودجـوش 
یافتـه از پاییـن و دینامیـک )نـه مکانیـک و از بالا( 
به صـورت سراسـری حاصـل می‌شـود و پیوسـته بر 
ایـن بـاور بوده و هسـتیم که آزادی و دموکراسـی از 
دل گروه‌هـای نظامـی و چریکـی و ارتـش خلقی آن 
هـم از بـالا ایجاد شـدنی نیسـت، چرا کـه »عقاب و 

بازهـا، هرگـز کبوتـر نمی‌زایند.« ��

پایان
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Info@nashr-mostazafin.com   
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به‌ویـژه  و  اقتصـادی  و  مالـی  و  پولـی  چاره‌ناپذیـر  بحـران  شـرایط 
سـاختاری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در این شـرایط که سیاسـت‌های 
منطقـه‌ای ایـن رژیـم »بـا سـقوط سـوریه و متلاشـی شـدن عمـق 
اسـتراژیک‌اش در منطقـه در سـطح جهانـی هـم نیـز احتمـال اینکه 
به‌خاطـر سیاسـت‌های هسـته‌ای رژیـم تحت فشـار حداکثـری آمریکا 
و دیگـر قدرت‌هـای اروپایـی قرار بگیـرد، و در نتیجه ایـن همه باعث 
گردیـده که رژیـم مطلقه فقاهتی حاکـم در مقابل نارضایتی گسـترده 
و اعتصابـات و اعتراضـات گروه‌هـای مختلـف اجتماعـی قـرار گیرد« و 
مهمتـر اینکـه تاب مقاومـت در برابر ایـن همه بحران داخلـی ندارد و 
ناتـوان از مقابلـه بـا قدرت‌هـای جهانی و منطقـه می‌باشـد، این همه 
باعـث گردیـده کـه شـرایط برای سـرنگونی ایـن رژیم فراهم بشـود.

در حالـی کـه ایـن رژیـم در ایـن شـرایط »از حـل حتی بحـران آب 
هـوا هـم عاجـز اسـت و همیـن یک بحـران کوچـک در حـال از پای 
درآوردن رژیـم می‌باشـد، و در حـل بحران‌هـا و ناترازی‌هـای بـرق و 
آب و گاز و کنتـرل نـرخ ارزهای خارجی رژیـم تلاش می‌کند آن را به 
آنچـه کـه »عملیـات روانـی دشـمن« می‌نامد، نسـبت بدهد« تـا آنجا 
کـه یکـی از کارشناسـان رژیـم در خصـوص زمزمه‌هـای افزایش نرخ 
سـوخت گفته‌اسـت: »در افزایـش قیمـت بنزیـن و به‌تبـع آن افزایش 
قیمـت سـایر کالاها از جملـه دارو، حمـل و نقل، اجاره‌بهـا و تصویب 
لایحـه حجـاب و عفـاف و هزاران مشـکل دیگـر که مردم ایـران با آن 

دسـت بـه گریبان هسـتند، تومـار رژیم خواهـد پیچید.«

باز در این رابطه اسـت که پزشـکیان روز پنجشـنبه 8 آذر 1403، در 
نشسـتی بـا گروهی از کارگـزاران رژیم گفت: »نمی‌شـود 45 سـال از 
انـقلاب گذشـته باشـد و مشـکلات روز به‌روز بدتر شـده باشـد. خب 
اگـر مـا راه درسـت را انتخـاب کرده‌بودیـم، و اگـر این راه درسـت را 
درسـت رفته‌بودیـم، خـب، چـرا اینجـا هسـتیم. یـک جـای کارمان 
می‌لنگـد کـه اینجاییـم. مـا مقصریم. مـن الان تو جایگاهـی که قرار 

گرفتـم بیشـتر در عـذاب و فشـار 
» هستم.

در 29 مهـر 1403 هم پزشـکیان 
گفـت: »دولتـی بدهـکار درسـت 
در  ناتـرازی  بـا  کرده‌انـد، 
بعـد  و  صندوق‌هـا،  در  بانک‌هـا، 
کـن«.  حـل‌اش  بیـا  حـالا  هـم 
روزنامـه   1403 شـهریور   20 در 
عنـوان  بـا  مطلبـی  در  شـرق 
»آچمزیـم«، بـه قلـم هاشـمی‌طبا 
نوشـته‌بود: »همـه ظواهـر و البته 
بواطـن نشـان‌می‌دهد کـه آچمـز 
شـده‌ایم. ایـن نـه به ایـن دولت، 
و نـه بـه آن دولـت ربـط دارد، و 
همـه هـم می‌داننـد کـه آچمـز 
هسـتیم. ولی بـه روی خودشـان 

نمی‌آورنـد.«

اقتصـادی  سیاسـت‌های  از  یکـی 
دولت پزشـکیان در طـول بیش از 
6 ماه گذشـته عمرش، »تک‌نرخی 
کـردن ارز اسـت«. سیاسـتی کـه 
دولت پزشـکیان در 6 ماه گذشـته 
تک‌نرخـی  بـه  دسترسـی  بـرای 
کـردن ارز در پیـش گرفته اسـت، 
تأثیـرات بسـیار وخیم بـه افزایش 
نـرخ تـورم و سـقوط ارزش پـول 
به طـوری  اسـت.  داشـته  کشـور 

بحران پولی، مالی، اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم

وز
ن ر

سخ
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کـه روز شـنبه هشـتم دی‌مـاه 1403، »قیمـت هـر 
دلار از مرز 82 هزار و دویسـت تومان هم گذشـت«. 
بـر اسـاس بخشـنامه بانـک مرکـزی از روز 24 آذر 
1403 »ارز تجـاری جایگزیـن ارز نیمایـی شـد« و 
در روز دوشـنبه  26 آذرطبـق ایـن بخشـنامه کلیـه 
صادرکننـدگان و واردکننـدگان موظـف بـه خریـد و 
فـروش ارز در »سـامانه ارز تجـاری و در مراکز مبادله 
ارز طلا شـدند« به‌بیان‌دیگـر از 24 آذر »ارز به صـورت 
دسـتوری، طبق دسـتور دولت پزشـکیان ارز تجاری 
شـد«. بـر اسـاس این سیاسـت پولـی، قیمـت دلار 
در طـول عمـر 6 مـاه دولـت پزشـکیان از »61 هزار 

تومـان بـه 82 و هـزار و دویسـت تومان رسـید.«

قابل‌ذکـر اسـت که سـامانه »نظـام یکپارچـه ارزی« 
بـه اسـم مخفـف سـامانه نیمـا توسـط دولت شـیخ 
حسـن روحانـی از بهمـن 96 به صـورت آزمایشـی و 
از سـوم اردیبهشـت 97 به‌شـکل رسـمی کار خود را 
آغـاز کـرد. هـدف دولـت روحانـی از ایجاد سـامانه 
نیمـا، ایجـاد مرکـزی بـرای مبادله توافـق ارزی بین 
بـود.  شـده  اعلام  واردکننـدگان  و  صادرکننـدگان 
یادمـان باشـد کـه »شـروع سـامانه نیما زمانـی بود 
کـه تلاطمـات ارزی در پـی تهدیـدات ترامـپ )بـه 
خـروج از برجـام( آغـاز شـده بـود«. لازم بـه ذکـر 
به‌طـور رسـمی خـروج دولـت  ترامـپ  اسـت کـه 
آمریـکا از برجـام، در 17 اردیبهشـت 97 اعلام‌کرد. 
20 فروردین سـال 97 اسـحاق جهانگیری معاون اول 
دولـت روحانـی بـا اشـاره به تلاطمـات بهـای دلار، 
اعلام‌کـرد که از امـروز بهـای دلار تک‌نرخی »4200 
تومـان اسـت« و گفـت: »جمهـوری اسلامـی بـرای 
تأمیـن ارز تمامـی واردکننـدگان آمادگـی دارد، هـر 
گونـه خریـد و فـروش دلار بالاتر از رقم فـوق قاچاق 

محسـوب خواهد شـد.«

امـا خیلـی زود دولت شـیخ حسـن روحانـی تصمیم 

بـه دخالـت بانـک مرکـزی در ایـن سـامانه و تعیین 
سـال  بودجـه  در  لـذا  گرفـت.  نیمایـی  ارز  بهـای 
1398، کابینـه دولـت شـیخ حسـن روحانـی، دلار 
4200 تومانـی فقـط بـه کالاهـای اساسـی محـدود 
شـد و واردکننـدگان سـایر کالاهـا از سـامانه نیمـا 
نیازهـای خـود را تأمیـن کننـد. لذا بـه همین دلیل 
در اردیبهشـت 1398، یـک دلار نیمایـی بـه بـالای 
9400 تومـان رسـید و رونـد روبه رشـد پیوسـته و 

علـی الـدوام ادامه داشـت.

ابراهیـم رئیسـی پـس از اینکـه وارد پاسـتور شـد و 
مقـام ریاسـت جمهوری رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکم 
را در دسـت گرفـت، بـا ایـن بهانه کـه »دلار 4200 
تومانـی ایجـاد رانـت می‌کند، تصمیم بـه حذف دلار 
4200 تومانـی گرفـت«. این اقدامات کابینه رئیسـی 
باعـث افزایش مجدد قیمت دلار شـد. دولت رئیسـی 
سـامانه »سـنا« را ایجـاد کـرد، بدین ترتیـب بود که 
در دی‌مـاه 401 در حالـی کـه نـرخ ارز بـازار آزاد به 
بـالای 44 هـزار تومـان رسـید، دلار سـنا بـه بالای 

30 هـزار تومان رسـید.

در سـال 1403 که ابراهیم رئیسـی فوت کرد، »دلار 
نیمایـی بـه بـالای 39 هـزار تومـان و دلار آزاد بـه 
محـدوده 50 هـزار تومان رسـید«. »ارز ترجیحی« در 
زمـان رئیسـی که یـک دلار آن 4200 تومـان بودند 
به‌صـورت محـدود بـه برخـی از کالاهـای اساسـی 
تعلـق می‌گرفـت. بعـد از دولـت نیمه تمـام ابراهیم 
رئیسـی، نوبـت بـه پزشـکیان رسـید، او در اولیـن 
بودجـه خـود )1404( ارز ترجیحـی ابراهیم رئیسـی 
را کـه 2400 تومان بود، به 38500 تومان رسـانید.

»پزشـکیان کلًاً دلار نیمایـی را حـذف کـرد« و دلار 
»سـامانه ارز تجـاری« جایگزیـن آن کـرد، که قیمت 
آن در دی‌مـاه 1403، بـه مبلـغ 82 هزار و دویسـت 
تومـان رسـید. بـر این مطلـب بیافزاییم کـه افزایش 
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دلار در بـازار در تحلیـل نهایـی توسـط خـود دولت 
بـرای پر کردن کسـری بودجـه انجام می‌گیـرد. زیرا 
بـا بالا رفتـن قیمـت دلار در بـازار، دولـت می‌تواند 
دلارهـای نفتـی خـود را به قیمـت بالا بفروشـد و به 
ایـن ترتیـب »ریـال« بیشـتری بابـت فـروش دلارها 

به‌دست‌آورد.«

صمصـام نماینـده مجلـس دوازدهـم رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی می‌گویـد: »افزایـش نـرخ ارز بـرای جبران 
کسـری بودجـه اسـت. دولـت پزشـکیان از صندوق 
توسـعه ملـی هفـت میلیـارد دلار برداشـت کـرده و 
و  ارزش 82 هـزار  بـا  را می‌خواهـد  آن  از  بخشـی 
دویسـت تومانی بفروشـد و با آن 200 هـزار میلیارد 
تومـان از افزایـش نـرخ ارز به‌دسـت بیـاورد. عامـل 
اقدامـات هماهنـگ دولـت و  افزایـش قیمـت دلار 
مجلـس اسـت و بانک مرکزی هم ابزارش می‌باشـد.«

ارائـه لایحـه حذف 4 صفـر از پـول ایـران به‌صورت 
یـک فوریـت در اولین روز زمسـتان »بـا هدف لایحه 
بـرای کنتـرل تـورم به‌دلیل بی ارزش شـدن ریال در 
طـول سال‌هاسـت«. ایـن لایحـه در کابینه رئیسـی 
بـر اسـاس جایگزین‌کـردن »تومان« به‌جـای »ریال«، 
به‌عنـوان واحـد پـول و یـک تومان هـم برابـر با ده 
هـزار ریال یـا هزار تومـان مطرح شده‌اسـت. عنایت 
داشـته باشـیم که کاهش قدرت خرید مـردم به دلیل 
کاهش شـدید قـدرت خریـد ریال اسـت. بهای دلار 
در سـال 1350 »7 تومـان بـوده اسـت« و در دی‌ماه 
1403 بـه »82 و دویسـت تومـان« رسـیده اسـت. 
یعنـی قیمت هـر دلار 55 هـزار تومـان افزایش پیدا 
کرده اسـت کـه به همان میـزان قـدرت خرید مردم 

هـم کاهـش پیدا کرده اسـت.

سـؤالی کـه در اینجـا قابـل طرح اسـت اینکـه، چرا 
ریـال تا این حد بی ارزش شـده و قیمت آن سـقوط 

پیدا کرده اسـت؟«

در پاسـخ باید بگوییم که »دلیـل آن بحران اقتصادی 
و رکـود تورمـی اسـت« زیرا بحـران اقتصـادی رکود 
– تورمـی، یکـی از دلایل افزایش شـتابان بهای دلار 
و بحـران مالـی و پولـی رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکم 
می‌باشـد. یـادآوری کنیـم کـه اقتصاد رژیـم مطلقه 
فقاهتـی حاکـم »از سـال 58 الـی الان، دچـار یـک 
بیمـاری مزمـن اسـت و در طول این 45 سـال تورم 
پیوسـته و علی الـدوام دو رقمـی بـوده و تـا آنجا این 
تورم رشـد کرده که در سـال 1401، دولـت ابراهیم 
رئیسـی به‌علـت حـذف دلار 2400 تومـان نیمایـی 
به‌طـور واقعـی و برخلاف آمارهای رسـمی تورم سـه 
رقمـی شده‌اسـت و اقتصـادی که در سـال 57 حجم 
نقدینگـی آن )پول و شـبه پـول( 258 میلیارد تومان 
بـوده اسـت، در سـال جـاری بـه 9 تریلیـون و 70 
هـزار میلیـارد تومان رسـیده اسـت« به‌عبـارت دیگر 
در عمـر رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکم تنهـا نقدینگی 
کـه یکـی از دلایل اساسـی تورم )یا مالیات مسـتقیم 
از جیـب مـردم( می‌باشـد، 35155 برابر شده‌اسـت.

یکـی دیگـر از عوامـل اصلـی ایجاد تـورم آن چنانکه 
فوقـا هـم مطـرح کردیـم، موضـوع کسـری بودجـه 
دولت‌هـا در رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم می‌باشـد. 
بـرای نمونـه بودجـه سـال 1404 دولـت پزشـکیان 
همچنـان  دلار  بهـای  جملـه  از  تغییـرات  به‌رغـم 
کـه  دارد،  کسـری  تومـان  میلیـارد  هـزار   1800
ایـن کسـری به‌صـورت افزایـش نـرخ تـورم بـاز بـر 
دوش زحمت‌کشـان جامعـه ایـران اسـت. هـر چند 
کـه سـرمایه‌داران از رشـد روز افـزون تـورم منتفـع 
به‌دلیـل  کـه  باشـیم  داشـته  عنایـت  می‌شـوند. 
وابسـتگی صنایـع ایـران بـه واردات، مـواد اولیـه –

کالای واسـطه یـا ماشـین‌آلات، بـا افزایـش بهـای 
کالا قیمـت تمـام شـده کالا نیـز به‌شـدت افزایـش 
می‌یابـد. همچنیـن افزایـش بهـای انـرژی، افزایش 
هزینـه گمرکـی و واردات کالا با دلار 55 هزار تومانی 
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به‌جـای دلار 28500 تومانـی قبلـی، همـراه با قطع 
بـرق و گاز و غیـره همه از جمله عواملی هسـتند که 
در کنـار افزایـش نـرخ دلار منجـر به افزایـش بهای 

کالاهـا و تـورم می‌گـردد.

بنابرایـن، رکـود اقتصادی در پی افزایـش بهای کالا، 
در کنـار کاهـش قـدرت خریـد مـردم، و قطعی برق 
و گاز بیـش از گذشـته تعمیـق خواهد یافته‌اسـت و 
بـاز به نوبـه خود بیـکاری را افزایش خواهـد داد. در 
واقـع ایـن یک زنجیـره اسـت. یعنی تعمیـق بحران 
اقتصادی رژیم مطلقـه فقاهتی حاکم، رکود – تورمی 
و فقـر و بیـکاری را گسـترش می‌دهـد و گسـترش 
فقـر و بیـکاری، خـود بـر تعمیـق بحـران اقتصادی 
اثرگـذار اسـت. مراکـز تولیـدی را به‌طور متوسـط با 
40 درصـد ظرفیـت مشـغول بـه کار هسـتند، که با 
افزایـش قطعی بـرق همین میـزان هم کاهـش پیدا 
خواهـد کرد. لذا در این رابطه اسـت کـه خبرگزاری 
ایلنـا وابسـته بـه خانـه کارگـر می‌نویسـد: »از زمان 
روی کار آمـدن پزشـکیان تا آبان مـاه 1403، هزینه 
معیشـتی کارگـران 40 درصـد افزایش یافته‌اسـت و 
ایـن تازه قبل از افزایش شـدید بهـای دلار آزاد و ارز 

تجـاری از آذر ماه  1403 می‌باشـد.«

بـا تشـدید بحـران اقتصـادی رژیـم مطلقـه فقاهتی 
و رونـد جهشـی نـرخ دلار از سـوئی، و محدودیـت 
و  کارگاه‌هـا  مکـرر  تعطیلی‌هـای  و  کار  سـاعات 
به‌دلیـل  مغازه‌هـا  بسـتن  تولیـدی،  مؤسـس‌های 
بحـران سـوخت و کمبود بـرق و آب، یکـی از اثرات 
آن اینکـه »روز یکشـنبه 9 دی‌مـاه 1403 بازار تهران 
شـاهد تظاهـرات گسـترده‌ای در اعتـراض بـه تـورم 
و گرانـی بودنـد«. ایـن تظاهـرات از بازار کفاشـی‌ها 
شـروع شـد و به بـازار پارچـه فروشـان و بخش‌های 
دیگـر در برگرفـت. بازاریان به پا خاسـته می‌گفتند: 
»ترمـز بریـدن نـرخ دلار و فـرا رفتـن آن از مرز 82 

هـزار و دویسـت تومان عـملًاً کسـب و کار را متوقف 
و داد و سـتد را ناممکـن کـرده اسـت.«

یـادآوری می‌کنیـم آن چنانکـه فوقـا هـم مطـرح 
کردیـم روز شـنبه هشـتم دی‌مـاه )یـک روز قبل از 
تظاهـرات بـازار تهـران( قیمـت هـر دلار آزاد از  82 
هـزار دویسـت تومان هم پشت‌سـر گذاشـت. برخی 
از کارشناسـان امـور بـازار پیش‌بینـی می‌کننـد کـه 
»تـداوم ایـن رونـد، نـرخ دلار در آینـده‌ای نزدیـک 
بـه صـد هـزار تومان نیـز می‌رسـد«. بـا بـالا رفتن 
بهـای دلار، قیمـت مـواد غذایـی و دیگـر کالاهـای 
مـورد نیـاز نیـز افزایـش می‌یابـد و قـدرت خریـد 
زحمت‌کشـان )کـه دسـتمزد آنهـا می‌باشـد( کاهش 
پیـدا می‌کنـد. زیـرا حقوق‌شـان بـه ریـال پرداخت 
می‌گـردد و زندگـی و معیشت‌شـان در معـرض خطر 

می‌گیرد. قـرار 

بـی ثباتی قیمـت دلار موجـب کاهش شـدید خرید 
و فـروش و رکـود معـاملات در بـازار نیـز می‌گردد. 
بنابرایـن، در این رابطه اسـت که رئیـس اتاق اصناف 
تهـران اعتـراف نمـود که »خریـد کالاهایی کـه مواد 
اولیـه آن بـا دلار 82 هـزار و دویسـت تومانـی تهیه 
می‌شـود در قـدرت خریـد مـردم نمی‌گنجـد. ایـن 
مشـکل تولیدی بسـیاری از کالاهای دیگـر مورد نیاز 
مـردم نیـز شـامل می‌شـود و نگـران کننده اسـت«. 
ابراهیـم عزیـزی رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و 
سیاسـت خارجـی مجلـس دوازدهـم رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی نیـز نگـران از بـروز یـک برآمـد تـوده‌ای 
بـر اثـر تعمیـق بحـران اقتصادی اسـت. لـذا در این 
رابطه اسـت کـه می‌گویـد: »اگر تصمیمات درسـتی 
در رابطـه بـا مشـکلات قشـر کارگـر اتخـاذ نشـود، 

نگرانی‌هـای جـدی بـه وجـود می‌آیـد.« ��

پایان
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آبراهامیـان پس از آنکـه تحلیل خود درباره ابـر خیزش ملی پاییز 
1401 مطـرح کـرد به‌نقـد آن دسـته از تحلیل‌گرانـی می‌پـردازد 
کـه در تحلیـل خـود از خیـزش ملـی پاییـز 1401 ایـن خیزش 
را »انـقلاب« تعریـف می‌کننـد. او در ایـن رابطـه می‌گویـد: »در 
باب شـورش پاییـز 1401 انتظـارات اغراق‌آمیز یـا خوش‌بینانه‌ای 
مطـرح می‌کننـد، می‌گوینـد ایـن شـورش »بـه انـقلاب« منجـر 

شـد، یا منجر می‌شـود.«

در رابطـه بـا ایـن موضوع نشـر مسـتضعفین در سلسـله مقالاتی 
در خصـوص ابـر خیـزش ملی پاییـز 1401 مطرح کـرده و بر این 
بـاور اسـت که ابر خیـزش ملی پاییـز 1401 )ماننـد خیزش ملی 
دی‌مـاه 96 و آبان‌مـاه 98( »حتـی قبـل از ورود بـه فـاز انقلابـی 
)نـه انـقلاب( سـرکوب شـدند«، معنای ایـن حرف این اسـت که 
»سـه خیـزش ملی دیمـاه 96، آبان‌مـاه 98 و پاییـز 1401 حتی 
بـه مرحلـه خیـزش انقلابی هم نرسـیدند، تا چه رسـد بـه اینکه 

در تعریـف خـود از آنهـا، آنهـا انقلاب یـا انقلاب ژینـا بخوانیم.«

همچنیـن در مقایسـه خیـزش پاییـز 1401 بـا خیـزش انقلابـی 
57 مـردم ایـران باید عنایت داشـته باشـیم که »خیـزش انقلابی 
57 مـردم ایران از شـهریور 57 بـا ورود جنبـش فراگیر کارگری، 
معلمـان، دانشـجویان، کارمنـدان و شـکل‌گیری مبـارزه فراگیـر 
اعتصابـی در کنـار مبـارزه خیابانـی مادیـت پیـدا کـرد« بنابراین 
در ایـن رابطـه اسـت کـه جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 
در 48 سـال گذشـته حیـات درونـی و برونی خـودش، چه در فاز 
عمـودی و سـازمانی آرمـان مسـتضعفین ایران و چـه در فاز افقی 
و جنبشـی نشـر مسـتضعفین ایـران پیوسـته و علـی الـدوام بـر 
ایـن بـاور بوده و هسـت کـه »حرکت جنبشـی و خیـزش فراگیر 
ملـی تـوده‌ای ایـران از زمانـی وارد فـاز انقلابـی می‌شـود و بدل 

بـه خیـزش انقلابی یـا جنبش 
انقلابـی می‌گـردد کـه شـکل 
کنش‌گـران  فراگیـر  مبـارزه 
آن خیـزش و یـا آن جنبـش، 
مؤلفـه‌ای  دو  به‌صـورت 
»خیابان« و »اعتصاب« باشـد.«

مع‌الوصـف، تـا زمانیکه خیزش 
تـک  خـود  مبـارزه  در  ملـی 
هـم  آن  »خیابـان«  مؤلفـه‌ای 
به صـورت غیـر سـازماندهی و 
رهبـر تکویـن یافتـه از پاییـن 
نباشـند و فاقد مبارزه فراگیر و 
سرتاسـری اعتصـاب گروه‌های 
مختلـف اجتماعی باشـند، آن 
ابـر خیـزش هـر قدر هـم که 
بـزرگ و گسـترده باشـد، ابـر 

نیسـت.« انقلابی  خیـزش 

ابـر  بـاری، در آسیب‌شناسـی 
خیزش ملی پاییـز 1401 قبلًاً 
مطـرح کردیـم کـه ضعف‌های 
اساسـی ایـن ابـر خیـزش که 
مانـع از انقلاب کردن و انقلابی 

شـدن می‌شـود، عبارتنـد از:

و  فراگیـر  مبـارزه  در   – الـف 
خیـزش  ابـر  ایـن  سراسـری 

آبراهامیان گفتگوی  در حاشیه 

ایران بزرگ  سیاسی کلان جامعه  مسائل  با  رابطه  در  ول 
ر ا

3تیت
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ملـی به صـورت تـک مؤلفـه خیابانـی حرکـت 3
می کردنـد.

ب – فقـدان سـازماندهی و بی برنامـه و تاکتیک 
و اسـتراتژی و رهبـری )نه درونـی و دینامیک، و 

نه بیرونـی و مکانیکی( می‌باشـد.

موضـوع دومی کـه آبراهامیان در گفته و نوشـته 
خـود مطـرح می کنـد اینکـه ابـر خیـزش پاییز 
1401، در مقایسـه با خیـزش انقلابی 57، رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکـم همچنان توان سـرکوب 
برعکـس،  داشـت،  را   1401 پاییـز  خیـزش 
شـاه کـه از بعـداز 17 شـهریور 57، نیروهـای 
سـرکوب‌گرش توان سـرکوب مردم انقلابی ایران 
را نداشـتند، به بیان‌دیگـر تا زمانـی قدرت حاکم 
تـوان سـرکوب خیـزش و جنبش هـای مخالـف 
خـود را داشته‌باشـد، و نیروهـای مخالفـش فاقد 
سـازماندهی و رهبـری بـرای حرکـت درازمـدت 
باشـند، امـکان سـرنگونی رژیم وجود نـدارد. او 
در ایـن رابطـه می‌گویـد: »مـا هیـچ نشـانه‌ای 
مبنـی بـر اینکـه رژیم به‌سـمت فروپاشـی برود، 
نداریـم، زیـرا اگر چـه نارضایتی عمومـی زیادی 
در کشـور ایـران وجـود دارد، و رژیـم به طـور 
واضحـی بیـن مـردم محبوب نیسـت، امـا هنوز 
کـه  اسـت  درسـت  یعنـی  دارنـد.  مشـروعیت 
اکثریـت قریـب بـه اتفـاق مـردم دیگـر رژیم را 
بـرای سـرنگون  ایـن  امـا  مشـروع نمی‌داننـد، 
کـردن رژیـم کافی نیسـت. مشـروعیت رژیم در 
طـول 44 سـال گذشـته به‌صـورت مـداوم کمتر 

زیرا: شـده 

الف – انتخابات بی‌معنی‌تر شده.

ب اصلاح طلبان به حاشیه رانده‌شده‌اند.

ناامیدکننده‌تـر  هـم  اقتصـادی  اوضـاع   – ج 
» سـت. شده‌ا

بیـش  رژیـم  »مشـکل 44 سـاله  او می‌گویـد: 
از آنکـه مطالبـات مـردم ایـران باشـد، موضـوع 
گفتمان اسـت. این بحـران گفتمـان رژیم باعث 
گردیـده که مشـارکت مـردم در انتخابـات 92، 
حسـن روحانـی کـه حـدود 80 درصد بـود، در 
انتخابات رئیسـی سال 1400، کمتر از 40 درصد 
شده‌اسـت«. او می‌گوید: »علت بحـران گفتمانی 
رژیم این اسـت کـه رژیم و مـردم از دو گفتمان 
متفـاوت سـخن می‌گوینـد و همیـن امـر باعث 
گردیـد کـه نـه رژیـم و نـه مـردم نمی‌خواهنـد 
گفتمـان هـم دیگـر را بشـنوند. یعنـی رژیـم 
از ولایت‌فقیـه  در چارچـوب گفتمـان خـودش 
و نمایندگـی خـدا سـخن می‌گویـد، امـا مـردم 
در خیابان‌هـا در بـاره حقـوق انسـان‌ها، آزادی، 
برابـری و حقـوق زنـان می‌گوینـد«. او می‌گوید: 
»گفتمـان امـروز مردم ایـران با گفتمـان انقلاب 

57 و گفتمـان رژیـم متفاوت اسـت.«

دو  آبراهامیـان،  از گفته‌هـای  ایـن قسـمت  در 
محـور مشـخص می‌شـود. اول اینکـه آبراهامیان 
گفتمـان  دنبالـه‌رو  سیاسـی  رویکـرد  به لحـاظ 
اصلاح‌طلبـان حکومتـی اسـت کـه بـرای مـدت 
دو دهـه )از خـرداد 76 تـا دی‌مـاه 96( به‌عنوان 
گفتمان مسـلط در جامعه ایـران بود. آن چنانکه 
قـبلًاً هم در شـماره های قبل نشـر مسـتضعفین 
مطـرح کردیـم، مبانـی گفتمـان اصلاح‌طلبـان 

حکومتـی عبارتنـد از اینکه:
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اولًاً بـر صنـدوق های رأی مهندسـی شـده رژیم 
مطلقـه فقاهتـی حاکم تکیـه اسـتراتژیک دارند. 
مهره‌هـای  از  یکـی  نبـوی  بهـزاد  )به طوری کـه 
کلیـدی سـازمان مجاهدیـن انـقلاب اسلامـی و 
اصلاح طلبـان حکومتـی در ایـن بـاره می‌گویـد: 
»مـا راهـی جـز صندوق‌هـای رأی بـرای مبارزه 
بـه مـا  اگـر کسـی می‌شناسـد  نمی‌شناسـیم، 

بدهد«(. نشـان 

ثانیـاًً رویکرد و حرکـت آنها بر پایه تائید اسـاس 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی و به‌خصـوص بنیان‌گـذار 
آن خمینـی می باشـد. مع هـذا هرگونه حرکت 
ضـد رژیـم حتـی حرکت میر حسـین موسـوی 
در فـاز جدیـد پـس از اعلام بیانیـه 15 بهمـن 
1401 کـه اسـاس رژیـم مطلقه فقاهتـی را نفی 

می کنـد، قبـول ندارند.

ثانیـاًً پایـه حرکـت اصلاح‌طلبانـه حکومتـی در 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی، حرکت از بالا اسـت، نه 

پایین. از  حرکـت 

رابعاًً هدف آنها در حرکت سیاسـی شـان تقسـیم 
بـاز تقسـیم قـدرت میـان جناح‌هـای حکومتـی 

ست. ا

خامسـا گفتمـان اصلاح‌طلبـان حکومتـی از دهه 
دوم هفتـاد الـی الان، به‌عنوان گفتمان مسـلط، 
پشـتوانه معنوی گفتمان استبدادسـاز ولایت‌فقیه 
خمینـی و بر حفـظ رژیم مطلقـه فقاهتی معتقد 
برانـداز در  بـا تمامـی جریان‌هـای  و  بوده‌انـد، 

داخـل و خـارج کشـور مخالف‌اند.

یادمـان باشـد کـه خامنـه‌ای از نیمـه دوم دهه 
هفتـاد معتقد به دو جناحـی کردن بدنه حکومت 

شـد، تا توسـط آن بتواند بخشی از مردم ایران را 
حامـی رژیـم بکند. مع‌هـذا، خامنـه‌ای در طول 
دو دهـه از اصلاح‌طلبـان محافظـه‌کار حکومتـی 
از خیزش‌هـای  بعـد  از  امـا  حمایـت می‌کـرد، 
رویکـرد  ایـن   ،98 آبـان  و   96 دی‌مـاه  ملـی 
خامنـه‌ای تغییـر کـرد و »معتقـد بـه گفتمـان 
یکدسـت کـردن قدرت در دسـت خودش شـد. 
بنابرایـن، از اینجـا بود کـه خامنـه‌ای حمایتش 

از اصلاح‌طلبـان حکومتـی کاهـش داد.«

امـا در خصـوص تبییـن گفتمـان ولایت‌فقیـه، 
آبراهامیـان »بـه تقلیـد از رویکرد هانـا آرنت، به 
تبییـن گفتمـان ولایت فقیـه رژیم می‌پـردازد«. 
آن چنـان کـه قبلًاً هم اشـاره کردیـم در تبیین 
توتالیتاریسـم، هانـا آرنـت یک اصطلاحـی دارد 
کـه  اسـت  معتقـد  او  ظلمـت«.  »عصـر  به‌نـام 
»عصـر ظلمـت در دوران توتالیتاریسـم تکویـن 
پیـدا می‌کنـد«. معنـای عصـر ظلمـت از نظـر 
او آن اسـت کـه »سیاسـت ناممکـن می‌شـود و 
یـا افـول می‌کنـد«. بـرای هانـا آرنت »سیاسـت 
بـه حکومـت  بـرای دسـتیابی  به‌معنـای تلاش 
نیسـت. سیاسـت از نظـر او همان چیزی اسـت 
یعنـی عبـارت  ارسـطو مطـرح می‌کـرد«،  کـه 
اسـت از »هنـر هم زیسـتی« یـا به‌عبـارت دیگر 
سیاسـت از نظـر هانا آرنت »شـرایطی اسـت که 
شـهروندان به صـورت آزاد و هـم زیسـتی بتوانند 
در سرنوشـت شـان حضـور داشته‌باشـند و یـا با 
مشـارکت در تعیین سرنوشـت خودشان سیاست 

کنند.« تعریـف  را 

علـی ایحال، از اینجاسـت که »تعیین سرنوشـت 
مشترک‌شـان به صـورت آزاد مـی باشـد« و باز از 
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نظـر او »هـر زمانـی که مـردم نتواننـد به صورت 
آزاد با هم مشـارکت کنند، و سرنوشـت خودشان 
را تعییـن نماینـد، ایـن به‌معنـای آن اسـت که 
عصـر  شده‌اسـت«.  اخـتلال  دچـار  سیاسـت 
ظلمـت از نظـر هانـا آرنـت »زمانـی اسـت کـه 
نظام‌هـای توتالیتـر چراغ‌هـای قلمـرو عمومی را 
خامـوش کرده‌انـد«. از نظـر هانـا آرنـت »وقتی 
کـه چراغ‌هـای قلمـرو عمومـی در عصـر ظلمت 
ایـن  بشـود،  خامـوش  توتالیتـر  نظـام  توسـط 
از  نمی‌تواننـد  مـردم  کـه  اسـت  آن  به‌معنـای 
قلمـرو عمومـی وارد عرصـه مشـارکت اجتماعی 
بشـوند و نمی‌توانند چهره هـم دیگر را در عرصه 
عمومـی ببیننـد«. بنابرایـن در عصـر ظلمـت از 
نظـر او »دیگـر از آزادی بیـان در جامعـه خبری 
نیسـت«. در عصر ظلمـت »تمامی اسـتفاده‌های 
تبلیغاتـی در خدمت حاکمیت اسـت و اسـتفاده 
تبلیغاتـی در قلمـرو عمومـی برای مـردم چیزی 
را آشـکار نمی‌کنـد«. عصـر ظلمـت از نظـر هانا 
آرنـت »به‌معنـای عصـر بـی معنایی اسـت«، در 
عصـر ظلمـت »خـود نظـام توتالیتـر بیشـترین 
صداهـا را در عرصـه عمومـی ایجـاد مـی کنـد. 
بـرای اینکـه صداهـای کمتـری به گـوش مردم 
در قلمـرو عمومـی برسـد«. از نظـر او در عصـر 
ظلمـت »مـردم به جـای اینکـه بـا هـم صحبت 

کننـد، بـا خودشـان صحبـت می‌کنند.«

بـاری در چارچوب ایـن رویکرد هانا آرنت اسـت 
که آبراهامیان در خصوص گفتمان توتالیتاریسـم 
ولایت‌فقیـه حاکـم مـی گویـد: »علـت بحـران 
گفتمانـی رژیـم این اسـت کـه رژیم و مـردم از 
دو گفتمـان متفـاوت سـخن می‌گوینـد و همین 

امـر باعـث گردیـده کـه نـه رژیـم، و نـه مردم 
بشـنوند«  را  دیگـر  گفتمـان هـم  نمی‌خواهنـد 
)و یـا به قـول هانـا آرنـت، »در عصـر ظلمـت 
مـردم و حاکمیـت دیگـر صداهـای هـم دیگر را 
نمی شـنوند( رژیم در چارچـوب »گفتمان خودش 
از ولایت‌فقیـه و نمایندگی خدا سـخن می‌گوید، 
امـا مـردم در خیابان‌هـا در بـاره حقوق انسـان، 
آزادی، برابـری و حقوق زنان سـخن می‌گویند.«

گفته‌هایـش  از  دیگـر  بخشـی  در  آبراهامیـان 
می‌گویـد: »افـرادی کـه در شـورش پاییز 1401 
بـه خیابان‌هـا آمدنـد، از زبـان اسلام بـا رژیـم 
حـرف نمی‌زدند. آنها شـاید آثار ژان ژاک روسـو 
را نخوانـده باشـند، امـا در بـاره حقوق انسـان‌ها 
حـرف می‌زننـد«، او می‌گویـد »بحـران گفتمانی 
بیـن پایینی‌هـا و بالایی‌هـا جامعـه ایـران یـک 
بحرانـی اسـت کـه هـر روز عمیق‌تر می‌شـود و 
رژیـم هرگز تـوان حـل آن را نـدارد«. در نتیجه 
همیـن امـر باعـث گردیـده اسـت کـه »امـروز 
حـدود 15 تـا 20 درصـد جامعـه ایـران هنـوز 
بـه مشـروعیت دینـی بـاور داشته‌باشـند اما 80 
درصـد دیگـر جامعـه بـه گفتمان روشـنفکری و 
روشـنگری بـاور دارنـد«. آبراهامیـان می‌گویـد، 
»تنهـا راه حـل رژیـم ایـن اسـت کـه به‌سـمت 
شـبیه بـه آنچـه در دوران خاتمی شـاهد بودیم 
حرکـت کنـد«. خلاصه حرف آبراهامیـان در این 

قسـمت از گفته‌هایـش ایـن اسـت کـه:

خیـزش  کنش‌گـران  »گفتمـان  می‌گویـد  اولًاً 
پاییـزی 1401 گفتمـان حقـوق انسـانی بـوده 
اسـت کـه بـا حقـوق الهـی کـه رژیـم از آن دم 
می‌زنـد یکسـان اسـت«. در خصوص ایـن گفته 
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شـناخت  در  کامـل  اشـتباه  یـک  آبراهامیـان 
جوهـر گفتمانـی رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم 
وجـود دارد زیـرا گفتمانـی رژیم مطلقـه فقاهتی 
حاکـم، »یک گفتمـان فقاهتی یـا اسلام فقاهتی 
اسـت. نه اسلام بازسـازی شـده تطبیقـی اقبال 
و شـریعتی«. بدون‌تردیـد تفـاوت بیـن دو اسلام 
فقاهتـی خمینـی یـا رژیـم مطلقـه فقاهتـی بـا 
اسلام بازسـازی شـده تطبیقی معلمـان کبیرمان 
علامـه محمـد اقبال لاهـوری و شـریعتی در این 
اسـت که »پایـه اسلام فقاهتی بـر تکلیف و تعبد 
و تقلیـد اسـتوار اسـت«، امـا پایه انسـانی اسلام 
بازسـازی شـده تطبیقـی اقبـال و شـریعتی آن 

چنانکـه معلـم کبیرمـان شـریعتی می‌گوید:

»انسـان خداگونـه‌ای تبعیـدی، جمـع ضدیـن، 
یـک پدیـده دیالکتیکـی، خـدا –شـیطان، روح 
را  کـه خـود سرنوشـتش  آزادی  اراده  –لجـن، 
امانـت  گیرنـده  متعهـد،  مسـئول،  می‌سـازد. 
اسـتثنائی خداونـد، مسـجود همـه فرشـتگان، 
جانشـین خداونـد در زمیـن، عاصـی حتـی بـر 
خـدا، خورنـده میـوه ممنـوع بینایـی، مطـرود 
بهشـت تبعیـد شـده بـه این کویـر طبیعـت، با 
سـه چهره عشـق )حـوا( عقل )شـیطان( عصیان 
)میـوه ممنـوع( و مأمـور تا در تبعیـدگاه خویش 
)طبیعـت( بهشـتی انسـانی بیافرینـد، و در نبرد 
دائمـی خویـش، از لجن تـا خدا، به معـراج رود 
تـا ایـن حیوان رسـوبی لجن، خلـق و خوی خدا 

گیـرد« )م. آ. ج 16 - ص 64(.

ثانیـاًً آبراهامیـان »بحـران گفتمانی بیـن پایینی 
جامعـه بـزرگ ایـران بـا بالایی‌های قـدرت یک 
بحرانـی می‌دانـد کـه هـر روز عمیق‌تر می‌شـود 

و رژیـم حاکـم هم هرگز تـوان حل ایـن خندق 
بیـن بالایی‌هـای بـا پایینی‌هـای جامعـه بـزرگ 
ایـران را نـدارد« که از نظـر او راه حل این بحران 
به‌سـمت دوران سـید  »رژیـم  اسـت کـه  ایـن 
محمـد خاتمـی در نیمه دوم دهه هفتـاد و نیمه 
اول سـال 80 )یعنـی از خـرداد 1376 تا خرداد 
1384( بـرود«. از نظـر آبراهامیان دولت 8 سـاله 
سـید محمـد خاتمـی راه حـل همـه بحران‌های 
امـروز جامعـه ایران اسـت کـه این حـرف حتی 
مخالـف خـود سـیدمحمد خاتمـی که در سـال 
1384 در پایان 8 سـال عمـر دولت‌اش با ریختن 
چنـد قطر اشـک گفـت: »من جز یـک آبدارچی 
بـرای نظـام نبـوده‌ام« و بعـد از او شـیخ حسـن 
روحانـی هـم پـس از 8 سـال رئیـس جمهوری 
نظـام، در آخـر کار گفـت: »مـن کاری بـرای 
مـردم نتوانسـتم بکنم« و مسـعود پزشـکیان که 
شـاگرد مسـتقیم سـید محمـد خاتمی هسـت، 
هـم پس از گذشـت ششـم مـاه از عمـر دولتش 
در روز پنـج شـنبه 8 آذر مـاه 1403 می‌گویـد: 
»نمی‌شـود 45 سـال از انقلاب گذشـته باشـد و 
مشـکلات مملکـت روزبـه‌روز بدتر شـده باشـد. 
خـب اگـر مـا راه درسـت انتخـاب کرده‌بودیـم، 
و اگـر ایـن راه درسـت را درسـت رفته‌بودیـم، 
خـب چـرا اینجـا هسـتیم؟ یـک جـای کارمان 
می‌لنگـد کـه اینجاییـم. مـا مقصریـم. من الان 
تـو جایگاهـی که قـرار گرفتـه‌ام واقعاًً بیشـتر در 

عذاب و فشـار هسـتم.« ��

ادامه دارد
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علـی ایحـال از آنجایی‌کـه »جنبـش روشـنگری ارشـاد معلـم کبیرمان 

شـریعتی درسـت در بسـتر جهانـی شـدن سـرمایه بـه سـرکردگی 

امپریالیسـم آمریـکا صـورت گرفـت« لذا به همیـن دلیل از نظـر او )در 

تبییـن مبـارزه رهایی‌بخـش و آزادی‌خواهانـه و برابری‌طلبانـه بـر پایـه 

برنامـه و گفتمان و مانیفسـت دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه‌ای 

در جامعـه بـزرگ ایـران( ایـن غلـط بـود کـه بگوییـم خوب سـرمایه 

جهانـی شـده کـه شـده، مـا چـه کاری می‌توانیـم بکنیـم؟ همچنیـن 

در ایـن رابطـه او بـر ایـن بـاور بـود کـه »این غلط اسـت کـه در عصر 

امپریالیسـم و جهانی شـدن سـرمایه بگوییم که جهانی شـدن سـرمایه 

حـق حاکمیـت را از دولت‌هـا سـلب کـرده اسـت« چراکه ایـن رویکرد 

باعـث می‌گـردد تـا »در عرصـه تبییـن اسـتراتژی مبـارزه رهایی‌بخش 

جایـگاه دشـمن داخلـی از نظـر دور بداریم.«

بـرای مثـال در جامعـه ایـران بـا مطلـق کـردن امپریالیسـم آمریکا در 

جریـان کودتـای 28 مـرداد 32 بر علیه تنهـا دولـت دموکراتیک تاریخ 

ایـران یعنـی دولـت دکتر محمد مصـدق، ایـن رویکرد باعـث می‌گردد 

تـا جایـگاه رژیـم کودتایـی پهلـوی و جایـگاه روحانیـت حوزه‌هـای 

فقاهتی )تحت هژمونی سـید ابوالقاسـم کاشـانی و بهبهانی و بروجردی( 

در آن کودتـا نادیـده بگیریـم و همچنیـن ایـن رویکرد باعـث می‌گردد 

تـا بـه ایـن تحلیل غلـط برسـیم که مـثلًاً در طول 42 سـال گذشـته 

عمـر رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم دیگـر رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکم 

بـا صیانـت از سـرمایه‌داری رانتـی و نفتـی و فقاهتـی حاکـم و تکیه‌بر 

رویکـرد نئـو لیبرالیسـتی تجویز شـده توسـط بانک جهانـی و صندوق 

بین‌المللـی پـول در راسـتای همـان جهانی شـدن سـرمایه نقشـی در 

غـارت و اسـتثمار ملـت از ملـت و طبقـه از طبقـه سـرمایه جهانی در 

کشـور ایـران ندارد.

عنایت داشته‌باشـیم که امپریالیسـم 

جهانـی بـه سـرکردگی امپریالیسـم 

جنـگ  پسـا  فراینـد  در  آمریـکا 

جهانـی  راسـتای  در  جهانـی  دوم 

امپریالیسـتی  سـرمایه‌های  کـردن 

رویکـرد  گذشـته  )برعکـس  خـود 

اسـتحاله  از  ابتـدا  امپریالیسـت‌ها( 

سیاسـی  قدرت‌هـای  و  حکومت‌هـا 

نظامـی  یـا حملـه  )توسـط کودتـا 

در   32 مـرداد   28 کودتـای  مثـل 

بسترسـازی  راسـتای  در  ایـران( 

بـرای جهانی کردن سـرمایه شـروع 

کردنـد و در مرحلـه دوم بـود کـه 

امپریالیسـتی  کشـورهای  همیـن 

بـه سـرکردگی امپریالیسـم آمریـکا 

توسـط پـروژه های رفـرم اقتصادی، 

اجتماعـی و فرهنگی در کشـورهای 

پیرامونـی )مثـل پـروژه رفرم سـال 

41 – 42 شـاه - کنـدی در کشـور 

بسـترها  تـا  کردنـد  تلاش  ایـران( 

جهت انباشت سـرمایه‌های جهانی و 

امپریالیسـتی در کشورهای پیرامونی 

شـرکت‌های  تـا  بکننـد  فراهـم 

و  جهانـی  سـرمایه  بین‌المللـی 

در  و  بیاینـد  بتواننـد  امپریالیسـتی 

سـرمایه‌گذاری  آن‌هـا  کشـورهای 

ن
لاخ

ز ف
ی ا

هائ
گ 

99سن
»حقیقت سوسیالیسم«

»حقیقت دموکراسی«
 و

»حقیقت جامعه مدنی«

،
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بکننـد )کـه بـرای فهـم بیشـتر موضـوع می‌توانیم به 

ورود کنسرسـیوم نفتـی که بلافاصله پسـا کودتای 28 

مـرداد 32 بـه ایـران آمدنـد و بـه عقـد قراردادهـای 

و  نفتـی  صنایـع  بـر  سـلطه  و  نفتـی  غارت‌گرایانـه 

بکنیـم(. توجـه  پرداختنـد  آنجـا  در  سـرمایه‌گذاری 

بنابرایـن از اینجـا بـود کـه از فراینـد پسـا جنگ دوم 

جهانـی هـر قـدرت سیاسـی در کشـورهای پیرامونـی 

در پیونـد بـا قدرت سیاسـی کشـورهای امپریالیسـتی 

و متروپـل شـرایطی را بـه وجـود آوردنـد که سـرمایه 

جهانی وارد مرزها کشـورهای پیرامونی بشـود و شرایط 

بـرای ادغـام سـرمایه‌های جهانـی بـا سـرمایه ملی در 

کشـورهای پیرامونـی فراهـم بکننـد. و به عبـارت بهتر 

»شـرایط برای نابودی سـرمایه‌های ملی در کشـورهای 

فراهـم  امپریالیسـتی  توسـط سـرمایه‌های  پیرامونـی 

» . بکنند

بـاری در همیـن رابطـه بـود کـه در دهه 40 بـا ورود 

معلـم کبیرمـان شـریعتی از اروپـا به کشـور ایـران و 

»شـروع جنبـش رهایی‌بخـش او بـر پایـه اسـتراتژی 

آگاهی‌بخـش‌اش در جامعـه اسـتبدادزده و فقـه‌زده و 

اسـتثمارزده ایـران او در آغـاز بـرای تبییـن رویکـرد 

آزادی‌خواهانـه و برابری طلبانـه‌اش در چارچوب برنامه 

و مانیفسـت و گفتمان دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه 

مؤلفـه‌ای مـورد اعتقـادش در فرایند پسـا کودتای 28 

مـرداد 32 و جنبـش ارتجاعـی خمینـی در چارچـوب 

نظریه استبدادسـاز ولایت فقیه‌اش و در شـرایط جهانی 

شـدن سـرمایه و پروژه رفرم شـاه – کندی سـال‌های 

41 - 42 بـه تحلیل مشـخص از شـرایط جدید جامعه 

ایـران پرداخـت« چراکـه شـریعتی به‌خوبـی )پـس از 

بازگشـت از اروپـا بـه ایـران( دریافته‌بـود کـه در آن 

شـرایط خودویـژه »کشـور ایـران وارد فراینـد جدیدی 

در عرصـه سـه قـدرت سیاسـی و اقتصـادی و معرفتی 

یـا فرهنگـی شده‌اسـت و فهمیده‌بـود کـه بـدون فهم 

و درک و شـناخت و تحلیـل مشـخص از آن شـرایط 

و  هرگـز  او  ایـران  بـزرگ  جامعـه  روز  آن  مشـخص 

هرگـز نخواهـد توانسـت بـه مبـارزه رهایی‌بخـش و 

آزادی‌خواهانـه و برابری‌طلبانه‌اش در بسـتر اسـتراتژی 

آگاهی‌بخـش مـورد نظـر خـود دسـت پیـدا کند.«

مـع الو صـف آن چنانکه خود او در نامـه 40 صفحه‌ای 

)در برابر پرسـش‌های سـرتیپ بهرامی رئیس سـازمان 

اطلاعـات و امنیـت خراسـان رژیم کودتایـی و توتالیتر 

پهلـوی در تاریخ 1347/04/04 مطرح می‌کند اسـتناد 

بـه شـریعتی به روایت اسـناد سـاواک انتشـار از مرکز 

اسـناد انقلاب اسلامـی رژیم توتالیتـر و مطلقه فقاهتی 

- جلـد اول – ص 125 تـا 183( مطـرح می‌کنـد. او 

در ایـن رابطـه ابتـدا بـه تحلیـل رفـرم ارضـی سـال 

1341 شـاه - کندی در بسـتر جهانی شـدن سـرمایه 

می‌پـردازد و توسـط آن تحلیـل مشـخص از شـرایط 

اسـت کـه او درمی‌یابـد کـه در تمامـی کشـورهای 

پیرامونـی مـن جمله کشـور ایـران هر قدرت سیاسـی 

و رژیـم و حکومتـی در حال به وجود آوردن شـرایطی 

در کشـورش می‌باشـد تا بتواند سـرمایه جهانی را وارد 

مرزهـای خـود بکند و به همیـن دلیل رژیـم کودتایی 

و توتالیتـر پهلـوی از فـردای کودتـای 28 مـرداد 32 

چهاراسـبه به‌دنبـال امضـای قراردادهـای بین‌المللـی 

جهـت بسترسـازی ورود سـرمایه جهانـی بـه کشـور 

بـوده اسـت. بـرای اینکـه رژیـم کودتایـی و توتالیتـر 

پهلـوی بـه سـرمایه‌های امپریالیسـتی و در رأس آن‌ها 

امپریالیسـم آمریـکا بگوید کـه در درون مرزهای ایران 

شـرایط بـرای انباشـت جهانی سـرمایه آماده اسـت.

لـذا از اینجا بوده اسـت که در فرایند پسـا کودتای 28 

مـرداد 32 قدرت‌هـای امپریالیسـتی و در رأس آن‌هـا 

امپریالیسـم آمریـکا به شـرکت‌های سـرمایه‌دار جهانی 

اعلام کرده‌بودنـد کـه شـما می‌توانیـد در کشـور ایران 

بـرای سـرمایه رقابـت بکنید. مجـدداًً تأکیـد کنیم که 
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ایـن وضعیـت در کشـور ایـران در آن شـرایط صورت 

خلـق السـاعه نداشـت چـرا کـه امپریالیسـم آمریـکا 

نقـش مؤثـری در جهانـی کـردن سـرمایه به‌خصـوص 

در فراینـد پسـا جنـگ دوم جهانی داشـت و دلیل این 

امـر هـم آن بود کـه امپریالیسـم آمریکا بعـد از جنگ 

دوم جهانـی بـه ایـن واقعیـت دسـت پیـدا کـرده بود 

کـه اگر هر کشـور سـرمایه‌داری و متروپـل مثل آلمان 

هیتلـر بخواهـد به صورت مسـتقل از دیگر کشـورهای 

امپریالیسـتی و متروپـل سـرمایه‌داری از سـرمایه‌های 

سـرمایه‌های  ورود  مانـع  و  بکنـد  حمایـت  خـود 

آمریکایـی در کشـورهای پیرامونـی بشـوند، آن وقـت 

امپریالیسـم آمریـکا ناچـار می‌شـود کـه بـرای تأمین 

منابـع بـه کشـورهای پیرامونـی )مانند تجـاوز نظامی 

امپریالیسـم آمریـکا در جنـگ خلیـج دهـه آخـر قرن 

بیسـتم و جنـگ بـه کشـورهای خاورمیانـه از تجـاوز 

نظامـی بـه افغانسـتان تـا تجـاوز نظامـی به عـراق و 

لیبی و سـوریه از سـال 1201 الـی الان( حمله نظامی 

بکنـد و همچنیـن اگـر امپریالیسـم آمریـکا در فرایند 

پسـا جنـگ دوم جهانـی دنیـا را بـه چنـد امپراطوری 

مثـل امپراطـوری انگلسـتان و فرانسـه و غیره تقسـیم 

امپریالیسـتی  سـرمایه‌های  هـم  وقـت  آن  می‌کـرد 

پراکنـده می‌شـدند. پـس از آنجـا بـود کـه در فرایند 

بـه  جهانـی  امپریالیسـم  دوم  جهانـی  جنـگ  پسـا 

سـرکردگی امپریالیسـم آمریکا به این نتیجه رسـیدند 

کـه بهتـر اسـت دنیـای جدیـدی بسـازند کـه در آن 

دنیـای جدید سـرمایه بتواند به‌صورت سـرمایه جهانی 

از همـه حصـر و مرزها آزاد بشـود و سـرمایه بتواند به 

هـر جایـی کـه می‌خواهـد بـرود و محـدود بـه چنـد 

کشـور در جهان نشـود.

علـی ایحـال بدین‌ترتیـب بود کـه دیگـر لازم نبود که 

»امپریالیسـم آمریکا در فرایند پسـا جنـگ دوم جهانی 

مانند امپریالیسـم‌های گذشـته )دوران اسـتعمار( رسماًً 

در کشـورهای پیرامونی حضور مسـتقیم داشته‌باشـد« 

)شکسـت مفتضحانه امپریالیسـم آمریکا در این شرایط 

پـس از 20 سـال اشـغال نظامـی کشـور افغانسـتان 

مولـود بازگشـت امپریالیسـم آمریکا به همـان رویکرد 

اسـتعمار  دوران  امپریالیسـتی  کشـورهای  گذشـته 

می‌باشـد( همچنیـن بدین‌ترتیـب بود که »کشـورهای 

فراینـد  در  ایـران(  کشـور  جملـه  )مـن  پیرامونـی 

پسـا جنـگ جهانـی دوم مجبـور شـدند تـا بازارهـای 

داخلـی خودشـان را برای کشـورهای امپریالیسـتی به 

سـرکردگی امپریالیسـم آمریـکا بـاز کنند.«

علی‌هـذا معلـم کبیرمـان شـریعتی »در عرصـه تبیین 

مبارزه رهایی‌بخـش و آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه‌اش 

در بسـتر اسـتراتژی آگاهی و در کادر برنامه و گفتمان 

و مانیفسـت دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای 

خـودش پس از بازگشـت از اروپا با عمده کردن شـعار 

مبـارزه همـه جانبـه بـا »زر و زور و تزویـر« و یـا بـه 

چالـش کشـیدن سـه »قـدرت سیاسـی و اقتصـادی و 

معرفتـی حاکم بـر جامعه بـزرگ ایران در آن شـرایط 

در دو مؤلفـه سـلبی و ایجابی در چارچوب دموکراسـی 

سوسیالیسـتی سـه مؤلفه‌ای یا اجتماعـی کردن قدرت 

سیاسـی، قـدرت معرفتی و قدرت اقتصـادی در جامعه 

ایـران فصلـی نویـن در عرصـه نظریه‌پـردازی و نبـرد 

گفتمـان دموکراسـی‌خواهانه و مرزبنـدی بـا لیبـرال 

دموکراسـی سـرمایه‌داری و سوسـیال دموکراسی اروپا 

گشـود کـه به صـورت یک‌رونـد )نـه یـک پـروژه تمام 

شـده نظـری( ایـن رویکرد دموکراسـی سوسیالیسـتی 

سـه مؤلفـه‌ای شـریعتی در طـول 45 سـال گذشـته 

)از سـال 55 الـی الان( در عرصـه نظـری و عملـی 

توسـط جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران دنبال 

🔴 شده‌اسـت.« 

ادامه دارد
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ثالثـاًً تأکیـد می کنیـم کـه »تـرم بـه کار بـرده در ایـن رابطـه توسـط 
صالحـی نجف‌آبـادی، صلح‌طلبـی امام‌حسـین بـا یزیـد و عبیـدالله زیاد 
اسـت در صورتـی کـه یزیـد و عبیـدالله زیـاد در اوج انتظـار خـود از 
امام‌حسـین تنهـا به‌دنبـال یـک بیعـت یک‌طرفـه اجبـاری خشـک و 
خالـی بودنـد، که البتـه هرگـز و هرگز امام‌حسـین حاضر بـه قبول آن 
هـم نمی شـد« بنابرایـن، برعکـس داوری صالحـی نجف‌آبـادی، »هرگز 
در پروسـه حرکـت عاشـورای حسـین )در سـال های 60 تـا 61 یعنی از 
28 رجـب سـال 60 کـه امام‌حسـین پـس از امتنـاع از بیعـت بـا یزید 
از مدینـه بـه مکـه هجـرت می کنـد تا دهـم عاشـورای 61 کـه مبارزه 
امام‌حسـین بـا حکومـت فاسـد بنی امیـه وارد نبرد مسـلحانه می شـود( 
صحبـت صلـح شـرافتمندانه بیـن امام‌حسـین و یزید و عبیـدالله مطرح 
نبـوده اسـت« چراکـه »حکومـت فاسـد و ظالم و ضـد مردمـی بنی امیه 
می دانسـتند کـه حسـینی که هرگـز از آغاز تـا انجام این پروسـه حاضر 
بـه یـک بیعـت خشـک و خالـی آن هـم به‌شـکل اجبـاری بـا یزیـد 
نمی شـود، چگونـه می توانـد وارد صلـح شـرافتمندانه بـا یزید بشـود؟«

سـؤالی کـه در اینجـا قابـل طرح اسـت اینکه »آیـا صالحـی نجف‌آبادی 
نمی دانـد کـه امـام حسـینی کـه از آغاز تـا انجـام حاضر بـه قبول یک 
بیعـت اجبـاری خشـک و خالـی با یزیـد نبود، ایـن امام‌حسـین چگونه 
می توانـد با یزید و عبیدالله زیاد وارد پروسـه صلح شـرافتمندانه بشـود؟«

یادمـان باشـد کـه »تمامـی شـعارهای امام‌حسـین به‌خصـوص در روز 
عاشـورای 61 هجـری در کـربلا جوهـر مبـارزه بـا باطـل و رویکـرد 

اسـت.« داشـته  حق طلبانـه 

رابعـاًً صالحـی نجف‌آبـادی در کتـاب شـهید جاویـد »از آغـاز تـا انجام 
او  امام‌حسـین را یـک حرکتـی فـردی می دانـد کـه یـاران  حرکـت 

دنبالـه‌روی می کردنـد.« او  از  مقلـد  و  مقلـد  به‌صـورت 

خامسـا صالحـی نجف‌آبـادی در 
کتـاب شـهید جاویـد، »تکوین 
 28 از  امام‌حسـین  حرکـت 
مدینـه  در   60 سـال  رجـب 
یـک حرکـت بالبداهـه تعریـف 
صفحـات  در  البتـه  می کنـد«. 
64 تـا 67 کتـاب شـهید جاوید 
او تلاش می کنـد کـه »بـا طرح 
انـواع بیعت، مبارزه امام‌حسـین 
به‌صـورت  عاشـورا  پروسـه  در 
او  نمایـد«.  تحلیـل  تدافعـی 

می گویـد: 

امام‌حسـین  کـه  »می دانیـم 
مسـلم را بـه کوفـه فرسـتاد تـا 
از  باشـد  اگـر شـرایط مسـاعد 
مـردم بیعـت بگیـرد... حقیقت 
ایـن اسـت کـه کسـی  بیعـت 
دسـت به دسـت دیگری بدهد و 
عهـد و قـراردادی با وی اسـتوار 
کنـد و ملتزم شـود بـدان عمل 
نمایـد. بیعـت اقسـامی دارد که 
در اینجـا بـه چنـد قسـم از آن 
اشاره می شـود: »بیعت متابعت، 
بیعـت به خلافـت، بیعـت برای 
جهـاد«. بیعت متابعت آن اسـت 
کـه بیعـت کننـده ملتزم شـود 

عاشورا و مکتب حسین
به عنوان نماد همیشگی و جاویدان نبرد تاریخی، جنبشی، 
آگاهی بخش، رهائی بخش، عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 

جبهه حق با جبهه باطل می باشد

23



نشر مستضعفین ایران   187   |   اول بهمن 1403   29|

چیزهایـی را کـه در ضمـن بیعـت به وی پیشـنهاد 
می شـود، بپذیرد و بـدان عمل کند و این در حقیقت 
بیعـت پیـروی از اسلام اسـت. بیعت بـه خلافت آن 
اسـت که بیعـت کننده پشـتیبانی خـود را از خلیفه 
جدیـد اظهار کنـد، بیعت بـرای جهاد آن اسـت که 
بیعـت کننـده آمادگی خـود را برای پیکار با دشـمن 
تحـت فرمان کسـی که بـا وی بیعـت می کند اعلام 
دارد. بیعـت‌ی کـه مسـلم بـن عقیل از مـردم کوفه 
گرفـت بـرای جهـاد با دشـمن بـود و مـردم در این 
بیعـت ملتـزم شـدند تحـت فرمـان امام‌حسـین بـا 
حکومـت یزیـد پیـکار نماید. آیـا بیعت بـرای جهاد 
می توانـد هدفـی به جـز برگردانـد خلافـت اسلامـی 
بـه مرکـز اصلـی خـود داشته‌باشـد؟... آنـگاه کـه 
گروه هایـی از مـردم آمادگی خود را بـرای برگرداندن 
خلافـت اسلامـی بـه مرکز اصلـی خـود اعلام‌کردند 
و به طـور اطمینان بخشـی اظهـار وفـاداری نمودند، 
حجـت بـر امام تمـام می گـردد و بر اوجب می شـود 
کـه قـدرت موجـود را بـرای برگردانـدن خلافت به 
کار بنـدد و زمـام امـور را به دسـت بگیـرد و از ایـن 
راه دیـن پایمـال شـده را زنـده نمایـد. نکتـه قابل 
ملاحظـه ایـن اسـت کـه اقـدام امـام برای تشـکیل 
حکومـت اسلامـی و برچیـدن حکومـت ظلـم دارای 
جنبـه اتمام‌حجـت نیز هسـت و به تعبیـر دیگر هم 
انجـام مسـئولیت اسـت و هـم اتمام‌حجت« )شـهید 

جاویـد، ص 64 – 69 - سـطر 16 به‌بعـد(.

آنچـه کـه از عبـارات فـوق صالحـی نجف‌آبـادی در 
کتاب شـهید جاوید بـرای ما قابل فهم اسـت اینکه: 
»صالحـی نجف‌آبـادی در عبـارات فـوق بـرای اینکه 
آن نـگاه غلط‌اش به حرکت امام‌حسـین )در پروسـه 
پنـج مـاه دوازده روز، از 28 رجـب سـال 60 تا دهم 
محـرم سـال 61( به خیال خـودش تئوریـزه نماید، 
دسـت بـه دامـن بیعـت و انـواع بیعـت شده‌اسـت 
کـه البتـه به‌لحـاظ موضوعـی درسـت اسـت، امـا 

نتیجـه ای کـه او از ایـن موضـوع گرفته اسـت کاملًاً 
اشـتباه می باشـد« اشـتباه صالحـی نجف‌آبـادی در 
کتـاب شـهید جاوید »به‌خاطـر آن پیش‌فـرض غلط 
اولیـه اسـت کـه در باب حرکت امام‌حسـین داشـته 
اسـت، و آن پیش‌فـرض غلـط او ایـن بـوده کـه از 
نظـر او امام‌حسـین بـرای کسـب قـدرت و حکومت 
و خلافـت از مدینـه در 28 رجـب حرکـت کـرده نه 

بـرای چیـزی دیگر.«

جاویـد،  شـهید  کتـاب  در  نجف‌آبـادی  صالحـی 
»تمـام تلاشـش بر ایـن امر قـرار دارد کـه این اصل 
غلـط پیش‌فـرض ذهنـی خـودش را توجیـه فقهـی 
و تاریخـی و حتـی کلامـی بکنـد«. لـذا در همیـن 
رابطـه اسـت کـه »مـا بـر ایـن باوریـم کـه رویکرد 
صالحـی نجف‌آبـادی در کتـاب شـهید جاویـد، یک 
رویکـرد انطباقی اسـت، نه یک رویکـرد تطبیقی«. و 
دلیـل انطباقی بـودن رویکرد صالحـی نجف‌آبادی در 
کتـاب شـهید جاویـد به‌خاطـر همین موضوع اسـت 
کـه او، اول یـک پیش‌فـرض بـرای خـود در نظـر 
گرفتـه اسـت، و بعد در کتـاب شـهید جاوید تلاش 
می کنـد کـه تمـام حرکـت و مبـارزه امام‌حسـین و 
مسـلم بن عقیـل و غیره در آن کاسـه از قبل تعیین 

بریزد. شـده 

پرواضـح اسـت که »تـا زمانی کـه ما به غلـط بودن 
آن اصـل اولیـه مـورد ادعـای صالحـی نجف‌آبـادی 
دسـت پیـدا نکنیـم، هرگـز نمی توانیـم بـر کتـاب 
علمـی  نقـد  نجف‌آبـادی  صالحـی  جاویـد  شـهید 
بکنیم«. شـاید بهتر باشـد کـه موضـوع را این‌چنین 
مطـرح کنیـم کـه اگـر »روش نقـد در این امـور به 
دو صـورت آنـی و لمی تقسـیم نماییـم، و روش آنی 
حرکـت از کل به جزء تعریف کنیـم و برعکس روش 
لمـی را حرکـت از جـزء بـه‌کل تعریـف نماییـم، در 
کـه  کنیـم  نتیجه‌گیـری  می توانیـم  صـورت  ایـن 
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امـکان نقـد کتـاب شـهید جاویـد از طریـق لمی یا 
حرکـت از جـزء بـه‌کل یـا شـیوه اسـتقرایی وجـود 

ندارد.«

صالحـی  اصلًاً  کـه  می باشـد  ایـن  هـم  آن  دلیـل 
نجف‌آبـادی، »از طریـق لمی یا اسـتقرایی بـه نتایج 
گرفتـه شـده در کتاب شـهید جاویـد حرکت نظری 
و ذهنی نکرده‌اسـت، بلکه برعکـس او از طریق آنی، 
ابتـدا یـک کل را برای خـود به‌عنـوان پیش‌فرض در 
نظر گرفته اسـت، و سـپس بـرای تعریف و تشـریح 
به‌لحـاظ  خـودش  پیش‌فـرض  غلـط  آن  تبییـن  و 
در  اسـت«.  حرکـت  کلامـی  و  فقهـی  و  تاریخـی 
نتیجـه »ایـن رویکـرد غلط انـی او و حرکـت از کل 
به جـزء باعث شده‌اسـت تـا صالحـی نجف‌آبادی در 
کتـاب شـهید جاوید خـود به‌صـورت گزینشـی هم 
در عرصـه فقهـی و هـم در عرصـه کلامـی و هم در 
عرصـه تاریخـی وارد بشـود« یعنـی در تاریخ حرکت 
امام‌حسـین »تنهـا بـر آن مواردی تکیـه بکند که در 
راسـتای تعریـف و تحلیـل و تبییـن آن اصـل غلط 

باشـد.« خودش  پیش‌فـرض 

بـاز هـم تأکیـد و تکـرار می‌کنیـم و از ایـن تکـرار 
خـود هرگز خسـته نمی شـویم کـه »آن اصـل غلط 
کتـاب  در  نجف‌آبـادی  صالحـی  اولیـه  پیش‌فـرض 
شـهید جاویـد، همـان اعتقـاد غلـط او نسـبت بـه 
حرکـت  پروسـه  در  امام‌حسـین  انگیـزه  اینکـه 
بـه  عاشـورا، کسـب قـدرت سیاسـی و دسـتیابی 
حکومـت و خلافـت از بـالا، از طریـق دسـتیابی به 
نیـروی نظامـی و اجتماعـی بـوده اسـت«، تمامـی 
تئـوری پـردازی غلط صالحـی نجف‌آبـادی در کتاب 
شـهید جاویـد در راسـتای تبیین و تعریـف و توجیه 
ایـن اصـل غلط و ایـن پیش‌فرض غلط او می‌باشـد. 
به طوری کـه در ایـن رابطـه می‌توانیـم داوری کنیـم 
کـه »اگـر مـا بتوانیـم به‌صـورت علمـی و تحلیلـی 

و تاریخـی و کلامـی ثابـت کنیـم کـه ایـن اصـل 
پیش‌فـرض صالحـی نجف‌آبـادی در کتـاب شـهید 
جاویـد غلـط می باشـد، بدون‌تردیـد سـتون خیمـه 
نظـری و فقهـی و کلامـی و تاریخـی شـهید جاوید 
صالحـی نجف‌آبـادی و رویکـرد انطباقـی او در ایـن 

رابطـه فـرو خواهـد ریخت.«

عنایـت داشته‌باشـیم کـه در ایـن رابطـه »تنهـا بـا 
رویکرد تطبیقی به پروسـه عاشوری 60 - 61 هجری 
امام‌حسـین اسـت کـه مـا می‌توانیـم به‌نقـد علمـی 
کتـاب شـهید جاویـد صالحـی نجف‌آبـادی بپردازیم 
و بـاز در ایـن رابطه اسـت که مـا می توانیـم داوری 
کنیـم که »متأسـفانه در چارچوب رویکـرد تطبیقی، 
هنـوز کتاب شـهید جاوید صالحـی نجف‌آبادی مورد 
نقـد همـه جانبـه قـرار نگرفته‌اسـت«. آن چنانکـه 
بایـد بگوییـم، »تمامـی نقدهـای صـورت گرفته در 
بـاب کتـاب شـهید جاوید صالحـی نجف‌آبـادی یا از 
زاویـه رویکرد دگماتیسـتی و ارتجاعی توسـط اسلام 
دگماتیسـت فقاهتـی و روایتی به ایـن کتاب صورت 
گرفتـه و یـا از زاویـه انطباقـی تاریخـی و کلامـی و 
حتی فقهـی انجام گرفتـه اسـت«. به طوری که حتی 
نقـد معلـم کبیرمـان شـریعتی در کتاب شـهادت و 
یـا مجموعه‌آثـار جلـد 19 صفحـه 149 تـا 153 به 
کتـاب شـهید جاویـد صالحـی نجف‌آبـادی هـم بـا 
شـیوه و رویکـرد انطباقـی صـورت گرفتـه اسـت، 
چراکـه »شـریعتی هم ماننـد صالحـی نجف‌آبادی در 
شـهادت و پـس از شـهادت ابتـدا یـک اصـل غلـط 
به‌عنـوان پیش‌فـرض ذهنـی و نظـری خـود در نظر 
گرفتـه اسـت، و سـپس در دو کنفرانس شـهادت و 
پـس از شـهادت تلاش می‌کنـد تـا توسـط تاریـخ و 
کلام بـه تبییـن و تحلیـل آن اصل غلـط اولیه مورد 

اعتقـاد خود بپـردازد.« ��

ادامه دارد
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أُمََُّـةًً: از مـاده »ام – یـام« گرفتـه شده‌اسـت کـه به‌معنـای »قصد« 

اسـت و جماعـت یا جامعـه دلالت بـر مردمی می‌کند کـه دارای 
یـک قصـد و روش باشـند. بنابراین امـت بر هـر جماعتی اطلاق 
نمی شـود بلکـه تنهـا بـر جماعتـی اطلاق می‌شـود که افـراد آن 
دارای یـک مقصـد و یـک هدف باشـند و این مقصـد واحد رابطه 
واحـدی میـان افـراد باشـد و لـذا در قرآن ایـن کلمه بـرای یک 
فـرد هم به کار برده شـده: »إِنََّ إِِبْرََْاهِِیـمََ کََانََ أُمََُّـةًً قََانِِتًًا لِِلََّـهِِ... - ابراهیم 

امتـی بـود عبادتگر بـرای خدا« )سـوره نحل – آیـه 120(.

بَغَْْـی: انحـراف و سـرپیچی از حـق و عدالـت در جامعـه و سـتم 

می باشـد. پیشـگی 

بَعَََثََ: انگیختن از خواب و بی‌خبری است.

: به‌معنای کسی است که وحی نبوی نزد اوست. نَّبَِی�ی

کِِتََـابََ: صیغـه فعـال از مـاده »ک – ت – ب« اسـت و کتـاب هـر 

چند برحسـب اطلاق متعارف‌اش مسـتلزم نوشـتن با قلم بر روی 
کاغـذ اسـت ولـی هـر بیـان و بلکه هـر معنـای غیر قابـل نقض 
را هـم کتاب‌خوانده‌انـد و لـذا در همیـن رابطه اسـت کـه قرآن، 
خـود قرآن را هـم کتـاب می خوانـد. »کِِتََـابٌٌ أَنَْزََْلْْنََـاهُُ إِِلََیـکََ مُُبََـارَکٌٌَ...« 

)سـوره ص - آیه 29(.

باری، آنچه از آیه فوق برای ما قابل فهم است اینکه:

1 - ایـن آیـه »بـه تبیین فلسـفه نبـوت و یا هـدف بعثـت انبیاء 

می پـردازد.« الهی 

2 - ایـن آیـه تأکیـد مـی‌ورزد که 
»جامعـه بشـری در فراینـد اولیـه 
امـت  صـورت  خویـش،  بـدوی 
واحـده داشـته‌اند و اختلافـی در 
میـان آنهـا وجـود نداشته‌اسـت.«

3 - ایـن آیـه تأکیـد مـی‌ورزد که 
»پـس از ایجـاد اخـتلاف در امـت 
کـه  بـود  بشـری  اولیـه  واحـده 
پیامبـران الهـی مبعـوث شـدند و 
لهـذا تـا زمانـی که جامعه بشـری 
صورت امت واحده داشـته اسـت، 
پیامبـری الهی وجود نداشته‌اسـت 
و اصلًاً امـت واحـده بـدوی نیاز به 
بعثـت انبیـاء الهی نداشته‌اسـت.«

4 - این آیـه در خصوص »اختلاف 
نـوع  دو  بـر  بشـری  جامعـه  در 
یکـی  می کنـد،  تأکیـد  اخـتلاف 
اخـتلاف طبیعی که قبـل از بعثت 
انبیـاء الهی در امت واحده بشـری 
گرفتـه  شـکل  جبـری  به‌صـورت 
اسـت و همیـن اختلاف بسترسـاز 

تبیین مبانی
»عدالت محور«

 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

»شوری محور«

»وحی نبوی«

ن
رآ

ز ق
ی ا

هائ
س 

در

20
و

»سوره شوری«
اسلام قرآنی،

 بر پایه
»وََأُُمِِرْْتُُ لِِأََعْْدِِلََ بََینََکمُُ«، »وََ أََمْْرُُهُُمْْ شُُوریٰٰ بََینََهُُمْْ«
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بعثـت انبیـاء الهـی شده‌اسـت، اخـتلاف دومـی 
کـه در آیـه فوق بـر آن تأکید مـی ورزد اشـاره به 
آن اختلافـی اسـت کـه پـس از بعثـت پیامبران و 
در غیبـت آن پیامبـران توسـط متولیـان دیـن یا 
روحانیـت وابسـته بـه آن دیـن در جامعه بشـری 
به علـت منفعت‌طلبـی و سـتیزه جویـی بـه وجود 

اسـت.« آمده 

دوم  اخـتلاف  ایـن  قـرآن  نظـر  »از  بدون‌تردیـد 
خطرناک‌تـر از اخـتلاف اول بوده اسـت« چراکه از 
نظـر قـرآن، »اخـتلاف اول موتور حرکـت تکاملی 
جامعه بوده اسـت، اما اخـتلاف دوم عامل انحطاط 
جوامـع بشـری شده‌اسـت« پـس به‌بیان‌دیگر، »در 
آیـه فوق اختلافـات در جامعه بشـری گذشـته به 
دو دسـته تقسـیم می کند، یکـی اختلافات جبری 
و غریـزی مولـود دیالکتیـک طبیعـی و اجتماعـی 
بشـر گذشـته و دیگری اختلافاتی اسـت که توسط 
روحانیـت وابسـته بـه دیـن پیامبـران الهـی )که 
منشـأ سـتم‌گری و طغیـان روحانیـت یـا متولیان 

دیـن بعـد از پیامبـران بوده اسـت( می‌باشـد.«

اجتماعـی  تاریـخ  »تفصیـل  کـه  فـوق  آیـه   -  5
بشـریت بیـان می کنـد، نشـان‌می‌دهد کـه نـوع 
انسـان و اجتماعـی کـه فـعلًاً نسـل‌اش در روی 
زمیـن زندگـی می کنـد مولـود و سـنتز پروسـه 
تکامـل طبیعـی و اجتماعی گذشـته بوده اسـت و 
هرگـز در پروسـه تکوین خـود صورتی مسـتقل و 
منفـک از پروسـه تکامـل وجـود آن هـم به شـکل 

نداشته‌اسـت.« دفعـی 

»اختلافـات  کـه  نشـان‌می‌دهد  فـوق  آیـه   -  6
اولیـه ای کـه بسترسـاز فلسـفه نبوت و یا فلسـفه 
بعثـت انبیاء الهـی در امت واحده اولیه شده‌اسـت، 
ریشـه اجتماعی داشـته اسـت نه ریشـه فردی هر 
چنـد کـه در پروسـه آن اختلافـات دارای ریشـه 

اجتماعـی خـود باعث رشـد اختلافات فـردی بین 
افـراد جامعـه هـم شده‌اسـت«. البتـه در خصوص 
اختلافـات دوم یـا اختلافاتـی کـه در دین توسـط 
متولیـان دینـی یـا روحانیـت ادیـان و مذاهب در 
فراینـد پسـا وفـات و غیبـت انبیاء به وجـود آمده 
اسـت، بـاز هـم ایـن اختلافـات دوم منشـأ فردی 
نداشـته بلکـه منشـأ گروهـی توسـط روحانیـت 
متولیـان آن دین داشـته اسـت. آن چنانکه همین 
موضـوع قـرآن در آیـه 19 سـوره یونـس بـر آن 

تأکیـد می نمایـد:

»وَمََـا کََانََ انََّلـاسُُ إِِالَّا أُمََُّـةًً وََاحِِـدََةًً فََاخْْتََلََفُُـوا وََلََوْْلَاا کََلِِمََةٌٌ سََـبََقََتْْ مِِنْْ 
ی� بَیَنََهُُـمْْ فیی مـا فِِیـهِِ یخْْتََلِِفُُـونََ - مـردم در آغـاز 

رََبِّـِکََ لََـقُُضِی

به‌جـز یـک امت واحـد نبودنـد ولی بعـداًً اختلاف 
در آنهـا تکویـن پیـدا کرده اسـت و اگـر قضائی از 
پیـش از ناحیه پـروردگار تو رانده نشـده بود میان 
آنـان در آنچـه اخـتلاف می‌کردنـد حکم می شـد«

در آیات 118- 119 سوره هود می گوید:

َ - إِِالَّا مََنْْ رَحَِِمََ رََبُّکََُ وََلِِذََلِِکََ خََلََقََهُُمْْ...  � »... وََلَاا یزََالُُـونََ مُُخْْتََلِِـفِِینَ�
- انسـان‌ها لایـزال در اختلاف‌انـد مگر کسـانی که 
پـروردگارت بـه آنهـا رحـم کـرده باشـد و بـرای 

همیـن هـم خلق‌شـان کرده اسـت«

7 - بیـان: »... ومََـا اخْْتََلََـفََ فِِیـهِِ إِِالَّا الََّذِِیـنََ أُوُتُـُوهُُ... بَغَْْیـا 
بَیَنََهُُـمْْ...« در آیـه فوق نشـان دهنده آن اسـت که 

»اختلافـات دوم یـا اخـتلاف در دیـن و یا توسـط 
دیـن در جامعـه بشـری تنهـا از ناحیـه متولیـان 
از  آنهـا  انگیـزه  و  اسـت  بـوده  دیـن  روحانیـت 

اختلافـات طغیـان و بغـی بوده اسـت.

8 - بیـان: »...وََمََـا اخْْتََلََـفََ فِِیـهِِ إِِالَّا الََّذِِیـنََ أُوُتُـُوهُُ مِِـنْْ بَعَْْـدِِ 
مََـا جََاءََتْهُُْـمُُ الْْبََینََـاتُُ بَغَْْیـا بَیَنََهُُـمْْ فََهََـدََی اللََّـهُُ الََّذِِیـنََ آمََنُُـوا لِِمََـا 

اَطٍٍ  اخْْتََلََفُُـوا فِِیـهِِ مِِـنََ الْْحََـقِِّ بِِإِِذْْنِِـهِِ وََاللََّـهُُ یهْْـدِِی مََـنْْ یشََـاءُُ إِِلَیی صِرَ�

مُُسْْـتََقِِیمٍٍ« )سـوره بقـره – آیـه 213 ( در آیـه فوق 
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نشـان دهنده آن اسـت که »رشـد فکری و آگاهی 
جامعـه بشـری پـس از اخـتلاف گمـراه کننـده 
توسـط ایمـان بـه کتـاب و وحـی نبـوی بـود که 

عامـل هدایـت آنهـا شده‌اسـت.«

بـاری، حـال بـا عنایت به تفسـیر آیه 213 سـوره 
بقـره و پیونـد محـوری و موضوعی بیـن آیه 213 
بقـره بـا آیات 8 و 9 و 10 سـوره شـوری آنچه که 
می توانیـم در تفسـیر آیات 7 تا 12 سـوره شـوری 
به‌صـورت محـوری در اینجـا مطرح کنیـم اینکه:

الف - در 7 آیه فوق سـوره شـوری »قـرآن به‌دنبال 
تبیین فلسـفه نبوت پیامبران الهـی و در رأس آنها 

پیامبر اسلام می باشـد.«

ب - علـت و دلیـل اینکـه در آیه 7 سـوره شـوری 
الْْقُُـرََی وََمََـنْْ  لِِتُُنْْـذِِرََ أُمََُّ  قُُرْْآنًـًا عـبر یـا  إِِلََیـکََ  )»وََکََذََلِِـکََ أَوَْْحََینََـا 
انـذار  از نـازل کـردن قـرآن  حََوْْلََهََـا...«( »غـرض 

عـرب زبانـان می داند«، این اسـت کـه آن چنانکه 
قـبلًاً هم در تفسـیر این سـوره مطـرح کردیم این 
آیـه در فراینـد حرکـت مکـی پیامبـر اسلام نازل 
شده‌اسـت، یعنـی در شـرایطی کـه ایـن حرکـت 
مراحـل اولیـه تکوین خـود را طی می کرده اسـت 
و مسـلمانان محصور در مکـه و در چنگال صاحبان 
قـدرت حاکـم به سـر می‌بردنـد طبیعی اسـت که 
آن چنانکه قرآن در آیه 214 سـوره شـعراء )»وَأَنَْذِِْرْْ 
َ - ای پیامبـر فامیـل خودت را انذار  � قَْْـرََبِِینَ� � تََـَکََ ا�لْأَ عََشِِیرَ�

بـده«( مطـرح می کنـد، مخاطب این آیـه حداکثر 
می توانسـت عـرب زبانان عربسـتان باشـد.

پـر پیداسـت کـه »اگـر قـرآن و پیامبـر اسلام از 
همـان آغـاز تکویـن حرکت‌شـان شـعار جهانـی 
مطـرح  را  خودشـان  حرکـت  بـودن  تاریخـی  و 
می کردنـد توسـط ایـن چـپ روی حرکـت آنهـا 
بدون‌تردیـد در نطفـه نابـود می شـد« بنابراین باید 

توجه داشـته باشـیم کـه هرگز »بین آیه 7 سـوره 
شـوری کـه می گویـد غرض از نـازل کـردن قرآن 
انـذار عرب‌زبان‌هـا می‌باشـد بـا آیه 87 سـوره ص 
«( کـه می‌گوید قرآن ذکری  َ � )»إِِنْْ هُُـوََ إِِالَّا ذِِکْْـرٌٌ لِِلْْعََالََـمِِینَ�
و انذاری اسـت بـرای همه بشـریت تناقضی وجود 
نـدارد، چراکـه دعـوت پیامبـر اسلام در جهانـی 
شـدن تدریجـی و مرحلـه بـه مرحله و پروسسـی 

بـوده اسـت، نـه دفعـی و یکبارگی.«

همچنیـن در ایـن رابطـه لازم اسـت کـه توجـه 
داشـته باشـیم کـه آن چنانکه قـبلًاً هم به اشـاره 
مطـرح کردیم، قرآن یـا وحی نبـوی پیامبر اسلام 
ماقبـل  الهـی  پیامبـران  نبـوی  )برعکـس وحـی 
پیامبـر اسلام کـه همگـی آنهـا به‌صـورت دفعـی 
و خـارج از مبـارزه اجتماعی و انسـانی و سیاسـی 
آنهـا شـکل‌گرفته‌اند( به‌صورت مشـخص در بسـتر 
عرصه هـای  در  و  اسلام  پیامبـر  روزمـره  مبـارزه 
مختلـف تجربـه فـردی و انسـانی و اجتماعـی و 
تاریخـی مادیـت پیـدا کـرده اسـت. به طوری کـه 
در ایـن رابطـه بایـد داوری کنیـم کـه »در میـان 
پیامبـران الهـی، پیامبر اسلام تنها پیامبری اسـت 
کـه در تاریـخ زندگی و مبـارزه کرده اسـت، دیگر 
پیامبـران الهـی همگـی خـارج از تاریـخ زندگـی 
کرده انـد و زندگـی و حیـات پیامبرانـه آنها صورت 

اسـاطیری دارنـد نه صـورت تاریخـی.« ��

ادامه دارد
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ــدرت  ــه ق ــر پای ــد ب ــه شــدن الیگارشــی جدی خامســا نهادین
ــا  ــت خلف ــرایط حکوم ــه ش ــد ک ــث گردی ــالاران باع جنگ‌س
ــه  ــر اسلام و در ادام ــت پیامب ــا رحل ــال پس در دوران 25 س
ــمت  ــفیان به‌س ــی س ــن آب ــه ب ــاله معاوی آن در دوره 20 س

ــرود. ــش ب ــق پی ــی مطل اقتدارگرای

سادســاًً بــه مــوازات نهادینــه شــدن اقتصــاد غــارت و غنیمتــی 
ــالاران  ــدرت جنگ‌س ــدن ق ــه ش ــات و نهادین ــه فتوح ــر پای ب
ــف در  ــای مختل ــت در مؤلفه ه ــت ران ــت حاکمی ــرایط جه ش

ــد. ــود آم ــه وج ــال ب ــای بیت‌الم ــیم ثروت ه ــه تقس عرص

ــال  ــای بیت‌الم ــه ثروت‌ه ــوازات تقســیم ناعادلان ــه م ــابعاًً ب س
ــت جنگ‌ســالاری  ــت حکومتــی و سیاســی و ران ــه ران ــر پای ب
ــر  ــن فراگی ــه ای، شــرایط جهــت تکوی ــی و قبیل ــت قوم و ران
ــن مهــم  ــرای فهــم ای ــه وجــود آمــد کــه ب ــد ب طبقــه جدی
ــت در  ــل دوران ــاری از وی ــه آم ــی اســت کــه در اینجــا ب کاف
ــن  ــد تکوی ــه جدی ــردمداران طبق ــای س ــوص ثروت ه خص
یافتــه پســا رحلــت پیامبــر اسلام اشــاره بکنیــم. او در تاریــخ 

ــد: ــت می نویس ــل دوران وی

ــای  ــه دوم فاتحــان جنگ‌ه ــن خطــاب خلیف »گرچــه عمــر ب
ــود و  ــرده ب ــع ک ــاورزی من ــن کش ــد زمی ــی را از خری خارج
ــا ایــن کار خــود  ــود کــه ب ــن خطــاب به‌دنبــال آن ب عمــر ب
جنگ‌ســالاران در خــارج از عربســتان بــه حــال ســپاهی‌گری 
ــا ارزش  ــد ت ــم کن ــان را فراه ــاش آن ــت مع ــد و دول به مانن
ــن  ــر ب ــتورات عم ــی دس ــد. ول ــظ کنن ــود را حف ــی خ جنگ
ــه  ــوش شــد. البت ــس از مرگــش فرام ــه دوم پ خطــاب خلیف

در ایــام حیــات خــود عمــر بــن 
ــن  ــم ای ــه دوم ه ــاب خلیف خط
ــتی  ــاده دس ــطه گش ــر به واس ام
ــرا وی  ــود زی ــر مانده‌ب وی بی‌اث
ــم  ــار پنج ــا چه ــتور داد ت دس
ــال  ــه بیت‌الم ــوط ب ــم مرب غنای
ســپاهیان  میــان  مســلمین 
ــا  ــود و تنه ــیم بش ــی تقس نظام
یــک پنجــم از غنایــم بــه خزانــه 
و بیت‌المــال مســلمین واریــز 
ــر  ــن ام ــه همی ــردد در نتیج گ
ــی از  ــا اقلیت ــد ت ــث گردی باع
مــردان صاحــب کفایــت قســمت 
ــزون  ــروت روزاف ــن ث ــم ای اعظ
ــراف  ــد. اش ــگ آورن ــه چن را ب
مدینــه  و  مکــه  در  قریــش 
بــا ایــن ثروت‌هــا قصرهــای 
ــر در  ــد زبی ــاد کردن ــل بنی مجل
ــم  ــا داشــت و ه شــهرها خانه ه
او هــزار اســب و ده هــزار بــرده 
داشــت عبدالرحمــان بــن عــوف 
ــرده و  ــزار ب ــتر و ده ه ــزار ش ه
چهــل هــزار دینــار نقد داشــت« 
ــت – ج 4 –  ــل دوران ــخ وی )تاری

.)60 ص 
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»فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه«

»فهم و شناخت تطبیقی قرآن«
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بــاری از آنجایــی کــه هنــگام وفــات عمــر بــن 
خطــاب خلیفــه دوم هنــوز کار فتــح ایــران بــه 
پایــان نرســیده بــود و یزدگــرد بــا بقایــای خود 
ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــا ب ــرد ب ــت می ک مقاوم
ــران  ــح ای ــی کار فت ــان مابق ــن عف ــان ب عثم
ــه آن  ــت و در ادام ــام گرف ــان انج توســط عثم
بــود کــه عثمــان بــن عفــان خلیفــه ســوم در 
ــر فتوحــات و  چارچــوب همــان رویکــرد تکیه‌ب
ــر  ــیم نابراب ــی و تقس ــارت و غنیمت ــاد غ اقتص
ــه  ــر پای ــی )ب ــم جنگ ــونامی غنای ــی س و رانت
رانــت سیاســی و رانــت نظامــی و رانتــی قومــی 
و قبیلــه ای( عمــل می کــرد و جهــت گســترش 
ــا  ــه اروپ ــت خــودش او ب ــدار حکوم ــه اقت دامن
ــود را  ــدرت خ ــرد و ق ــه ک ــم حمل ــا ه و آفریق
ــا را  ــترش داد و آفریق ــن گس ــرب زمی ــا مغ ت
بــه تصــرف درآورد و آندلــس در اروپــا را مــورد 
ــان عثمــان  ــن در زم ــرار داد. همچنی ــه ق حمل
بــن عفــان خلیفــه ســوم بــود کــه معاویــه بــن 
آبــی ســفیان )کــه توســط عمــر بــه فرمانــداری 
ــای  ــت آرزوه ــود( توانس ــده ب ــب ش ــام نص ش
ــه  ــق بخشــد چراک ــه خــودش را تحق جاه طلبان
معاویــه در زمــان عثمــان بــه جنــگ دریایــی با 

ــرد. ــح ک ــرس را فت ــت و قب ــا پرداخ رومی‌ه

ــن  ــر ب ــان عم ــه در زم ــم ک ــادآوری می‌کنی ی
خطــاب خلیفــه دوم معاویــه بــن آبــی ســفیان 
فرمانــدار انتصابــی عمــر در شــام چندیــن بــار 
کوشــید تــا بــا رومی‌هــا جنــگ دریایــی بکنــد 
ولــی عمــر ایــن اجــازه بــه معاویــه نــداد تــا او 
بــدون موافقــت و صلاحدیــد حکومــت مرکــزی 
ــای  ــد و از مرزه ــایی بزن ــه جهان‌گش ــت ب دس
شــام بــه قلمــرو روم نفــوذ کنــد. بدون‌تردیــد 
انگیــزه معاویــه در ایــن رابطــه آن بــود کــه بــا 
وســیع تر کــردن قلمــرو حکومتــش و اســتفاده 

ــت  ــه حکوم ــا، زمین ــار رومی‌ه ــروت سرش از ث
آینــده خــودش را به‌عنــوان یــک ســالار 
ــد  ــه کن ــابقه نهادین ــا س ــد ب ــردار مجاه و س
ــا وفــات عمــر و جانشــین شــدن  کــه البتــه ب
عثمــان بــن عفــان شــرایط بــرای تاخــت تــاز 
معاویــه فراهــم گردیــد و او توانســت در جنــگ 
ــدرت  ــس ق ــرس و اندل ــح قب ــا و فت ــا رومی‌ه ب
ــد.  ــه بکن ــود را نهادین ــی خ ــی و نظام سیاس
ــن  ــل ای ــن حاص ــه کمتری ــت ک ــی اس طبیع
رویکــرد عثمــان بــن عفــان آن بــود کــه دیگــر 
برعکــس دوره عمــر »مرکزیــت حکومــت از بین 
بــرود و کارگــزاران او )و در رأس آنهــا معاویه بن 
آبــی ســفیان( بــدون توجــه بــه مصالــح کلــی 
مملکــت خودســرانه و بــه طمــع غنایــم جنگــی 
)در چارچــوب همــان اقتصــاد غــارت غنیمتــی 
ــوا  ــان عمــر( و ارضــاء ه ــه شــده در زم نهادین
و هــوس و کســب اشــتهار، دســت بــه تجــاوز 

ــد.« جنگــی خارجــی بزنن

ــان  ــرد آن‌چن ــن رویک ــه ای ــد ک ــان باش یادم
ــن  ــی عبدالرحم ــه حت ــود ک ــده ب ــه ش نهادین
بــن خلــدون تونســی در قــرن هشــتم هجــری 
)بیــش از 700 ســال بعــد( در کتــاب »مقدمــه 
تاریــخ العبــر« خویــش از رویکــرد معاویــه دفــاع 
می کــرد. او در ایــن رابطــه در دفــاع از معاویــه 

ــد: ــفیان می‌نویس ــی س ــن آب ب

»چــون معاویــه هنــگام آمــدن عمــر بــه 
ــاهی  ــاس پادش ــکوه و لب ــت و ش ــا ابه ــام ب ش
ــر  ــا عم ــراوان ب ــیج ف ــران و بس ــپاهیان گ و س
بــن خطــاب ملاقــات کــرد، عمــر ایــن وضــع 
معاویــه  ای  گفــت:  و  شــمرد  ناپســند  را 
آیــا بــه روش کســرایان )خســروان ایــران( 
ــن  ــه گفــت: ای امیرالمؤمنی ــده ای؟ معاوی گرایی
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ــمنان  ــا دش ــه ب ــیم ک ــرزی می باش ــن در م م
روبــه رو هســتم و مــا را در برابــر مباهــات 
ایشــان بــه آرایــش جنــگ و جهــاد نیازمنــدی 
ــه  ــد و او را تخطئ ــوش ش ــر خام ــت. عم اس
ــد  ــی از مقاص ــه یک ــتدلال او ب ــرا اس ــرد زی نک
ــاهی  ــرک پادش ــور ت ــر منظ ــود؛ و اگ ــن ب دی
از اســاس می بــود بــه چنیــن پاســخی در 
ــاره پیــروی از کســرایان )خســروان( و اتخــاذ  ب
ــی او  ــه کل ــه ب ــد بلک ــع نمی ش ــان قان روش آن
ــت و  ــر می انگیخ ــروج از آن روش ب ــه خ را ب
منظــور عمــر از کســرویت اعمــال ناســتوده ای 
ــه  ــان در کشــورداری ب ــه ایرانی ــوده اســت ک ب
کار می بســته اند از قبیــل ارتــکاب باطــل و 
ســتم‌گری و جفــاکاری و پیمــودن راه‌هــای آن 
ــه پاســخ  ــت از خــدا. و معاوی ســتم‌گری و غفل
داد کــه مقصــود از ایــن جــاه و جلال کســرویت 
ایــران و امــور باطــل ایشــان نیســت بلکــه نیــت 
ــر  ــن رو عم و قصــد او در راه خداســت؛ و از ای
ــن  ــز چنی ــه نی ــع صحاب ــد. وض ــوش ش خام
ــان کشــورداری و کیفیــات آن  ــوده اســت. آن ب
را فــرو می گذاشــتند و عــادات و رســوم آن 
ــه  ــادا ب ــه مب ــم آنک ــد از بی ــاد می بردن را از ی
ــدا  ــر خ ــون پیامب ــود و چ ــتباه ش ــل اش باط
)ص( در حــال احتضــار بــود، ابوبکــر را در نمــاز 
ــور  ــن ام ــاز از مهم‌تری ــرا نم ــرد زی جانشــین ک
ــت  ــه خلاف ــردم ب ــت و م ــن به شــمار می رف دی
او تــن در دادنــد و خلافــت عبــارت از واداشــتن 
عمــوم مــردم بــا حــکام شــرع اســت و نامــی از 
ــر در  ــن ام ــرا ای ــود زی ــان نب ــاهان در می پادش
ــود و در آن روزگار کشــورداری  مظــان باطــل ب
از شــیوه های کافــران و دشــمنان به شــمار 
می رفــت. ابوبکــر بدیــن وظیفــه چنانکــه خــدا 
خواســته‌بود همــت گماشــت و ســنت های 

صاحــب شــرع را بــه کمــال پیــروی کــرد و بــا 
ــا آنکــه تمــام  ــه پیــکار برخاســت ت ــدان ب مرت
ــگاه  ــدند. آن ــرد اسلام متحــد ش ــا در گ عرب ه
بــا عمــر پیمان بســت و او نیــز راه و روش وی را 
ــه نبــرد  ــا ملت‌هــای دیگــر ب پیــروی کــرد و ب
ــرای  ــت و ب ــه یاف ــان غلب ــت و برای‌ش برخاس
قــوم عــرب مبــاح کــرد تــا آنچــه را در تصــرف 
ــاهی  ــا و پادش ــور دنی ــر از ام ــای دیگ ملت‌ه
ــان  ــر تازی ــتانند و ب ــاز س ــان ب ــد از آن می یابن
ــاز  ــان ب ــورداری را از آن ــد و کش ــه یافتن غلب
ســتانند. آنــگاه خلافــت بــه عثمــان بــن عفــان 
ــت  ــت یاف ــی )رض( خلاف ــپس عل ــید و س رس
ــتند  ــاهی دوری می جس ــان از پادش ــه آن و هم
و از شــیوه های آن پرهیــز می کردنــد و بــه 
ســبب تازگــی و ســادگی اسلام و بادیه نشــین‌ی 
عــرب ایــن خــوی در آنــان اســتوار شــده بــود. 
از ایــن رو بیــش از تمــام ملت هــا از امــور 
ــواه  ــد خ ــت آن دور بودن ــاز و نعم ــوی و ن دنی
ــز  ــه پرهی ــان را ب ــه ایش ــان ک ــر دین‌ش از نظ
و  می کــرد  دعــوت  دنیــوی  نعمت‌هــای  از 
ــان  ــین‌ی و مساکن‌ش ــاظ بادیه نش ــواه از لح خ
و وضــع ســر بــردن بــا خشــونت و دشــواری و 
تنگــی معیشــت و خــو گرفتــن بــدان. چنانکــه 
ــان در  ــوام جه ــام اق ــش از تم ــه مضــر بی قبیل
مضیقــه غذایــی و ســختی معیشــت بودنــد چــه 
آنــان کــه در حجــاز می زیســتند کــه ســرزمینی 
تهــی از کشــتزارها و وســایل دامپروری اســت و 
از نواحــی آبــاد و مزروعــی و غلات و حبــوب و 
ــبب  ــه س ــرزمین‌ها ب ــولات آن س ــر محص دیگ
ــا  ــد ت ــروم بودن ــگاه مح ــکن و جای دوری مس
ــن  ــوای دی ــر ل ــرب در زی ــت ع ــه عصبی اینک
ــه  ــان را ب ــد ایش ــرا خداون ــد زی ــد گردی متح
نبــوت محمــد )ص( گرامــی داشــته‌بود. از 
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ایــن رو به ســوی کشــورهای ایــران و روم 
کــه  را  ســرزمین‌هایی  و  کشــیدند  لشــکر 
ــان  ــه آن ــدق ب ــده ص ــب وع ــر حس ــد ب خداون
ــد و ســلطنت  ــه کردن ــی داشــته‌بود مطالب ارزان
را بــه زور بــاز ســتاندند و بــه امــور دنیــای خــود 
اقــدام کردنــد. در نتیجــه دریــای پهنــاور از رفاه 
ــه  ــدی ک ــه ح ــد ب ــت آوردن ــری به دس و توانگ
ســهم یــک تــن ســواره از غنایــم در برخــی از 
غــزوات ســی هــزار زر )دینــار( یــا قریــب بــدان 
شــده بــود و بدیــن ســبب بــر ثروتــی اســتیلا 
ــون  ــت و چ ــر نداش ــد و حص ــه ح ــد ک یافتن
حالــت بادیه‌نشــین‌ی و ســادگی آن قــوم رفتــه 
رفتــه پایــان یافــت و چنانکــه گفتیــم طبیعــت 
ــات عصبیــت اســت  کشــورداری کــه از مقتضی
فــراز آمــد و قهــر و غلبــه یافتنــد کشــورداری 
ــی  ــاه و آســایش مال ــم رف ــم در حک ایشــان ه
ــن  ــی ای ــت؛ یعن ــرار گرف ــروت ق ــش ث و افزای
غلبــه و جهان‌گشــایی را در راه باطــل بــه 
کار نبردنــد و از مقاصــد دیانــت و اصــول و 
مذاهــب حــق و حقیقــت گامــی فراتــر ننهادنــد 
و هنگامــی کــه میــان علــی و معاویــه اخــتلاف 
و فتنــه در گرفــت کــه بــر مقتضــای عصبیــت 
پدیــد آمده‌بــود روش آنــان در ایــن بــاره 
نیــز متکــی بــر اصــول حــق و اجتهــاد بــود و 
ــد  ــاز کرده‌بودن ــر آغ ــا یکدیگ ــه ب ــارزه ای ک مب
ــا برگزیــدن  ــرای مقصــود و غــرض دنیــوی ی ب
ــی  ــه گاه ــود چنانک ــه‌ورزی نب ــا کین ــل ی باط
ممکــن اســت کســی بــه غلــط چنیــن توهمــی 
کنــد و ملحــدی هــم بــدان بگرایــد. بلکــه آنهــا 
ــاد در راه  ــه از روی اجته ــی و معاوی ــی عل یعن
ــا  ــد و نظــر یکــی ب ــدا کردن حــق اخــتلاف پی
دیگــری مخالــف بیــرون آمــد و در نتیجــه بــه 
ــد  ــر چن ــد. ه ــتار دســت یازیدن ــگ و کش جن

علــی بــر حــق بــود ولــی معاویــه هــم در ایــن 
ــگ  ــه او آهن ــت بلک ــل نداش ــد باط ــاره قص ب
ــا  ــق خط ــت به ح ــی در اصاب ــرد ول ــق ک ح
ــر  ــتند ب ــه داش ــدی ک ــه در مقاص ــرد و هم ک
حــق بودنــد. آنــگاه طبیعــت و خاصیــت کشــور 
ــرد و  ــق می ک ــی مطل ــای فرمانروای داری اقتض
ــت را  ــام حکوم ــدی زم ــرد واح ــد ف ــار بای ناچ
ــه  ــود معاوی ــن نب ــت و ممک ــت می‌گرف در دس
ــد  ــه اش رد کن ــود و طایف ــام را از خ ــن مق ای
ــمار  ــی به‌ش ــور طبیع ــع از ام ــن وض ــه ای چ
ــت او  ــت عصبی ــت و طبیع ــت و خاصی می رف
را بــدان ســوق مــی داد و خانــدان امویــان ایــن 
ــروان  ــه از پی ــاندند و هرک ــر او پوش ــه را ب جام
ایشــان در  اقتفــای از حــق بــر طریقــه معاویــه 
ــا  ــه مخالفــت ب ــه ب ــراد قبیل ــود دیگــر اف نمی ب
ــانی  ــن راه جان‌فش ــتند و در ای ــر می خاس او ب
می کردنــد و اگــر معاویــه ایشــان را به جــز ایــن 
طریقــه وادار کــرد و بــا آنان در حکومــت مطلقه 
ــت  ــر می خاس ــت ب ــه مخالف ــی ب و خودکامگ
ــی  ــه و هم‌گرای ــان به جــای وحــدت کلم بی‌گم
کــه از مهم‌تریــن امــور به شــمار می رفــت 
بــه نفــاق و تشــتت آرا دچــار می شــد در 
صورتــی کــه حفــظ یگانگــی و اتحــاد در نظــر 
ــی  ــه در پ ــود ک ــری ب ــر از ام ــا اهمیت‌ت او ب
آن چنــدان مخالفتــی وجــود نداشــت« )مقدمــه 
ابن‌خلــدون – ترجمــه محمــد پرویــن گنابــادی 
ــاهی – ص  ــه پادش ــت ب – فصــل تحــول خلاف
ــد(. �� ــطر 17 به‌بع 389 – 390 - 391 از س

ادامه دارد


